
 
  
  
  
  
  
  
   

  
  

  بازخواني رابطة سياسي ـ عرفاني بابر گوركاني و 
  »رسالة بابريه«خواجگي كاساني به همراه تصحيح احمد

1هنري  گلاله

*   

   چکیده
های مختلف صوفیه در آسیای مرکزی با حاکمان وقـت پـس از حملـۀ مغـول پیوسـته   ارتباط میان گروه

به منظور اسـتحکام ایـن روابـط بـه  پیران صوفیه در این دوره گروهی از. ارتباطی پویا و دو جانبه بوده است
های صـوفیه، نقشـبندیه   از میـان سلسـله. تألیف رسالاتی با کارکرد تعلیمـی بـرای اربـاب قـدرت پرداختنـد

ــان و ازبکــان داشــته  رابطــه ــا تیموری یکــی از ) ق٩۴٩: وفــات(خواجــه احمــد کاســانی . اند  ای تنگاتنــگ ب
رسالۀ . نگاشته است) ق٩۴۶: وفات(ک ازب اللهرسالاتی چند خطاب به عبیدا ،سلسله پرنفوذترین پیران این

شرح رباعیات بابر گورکـانی توسـط اوسـت کـه افـزون بـر توصـیف و توضـیح مبـانی عرفـانی سلسـلۀ  بابریه
ای از روابـط سیاسـی   این رساله نشـانگر گوشـه. نقشبندیه در بر دارندۀ بخشی از رباعیات فارسی بابر است

  .جه احمد با حکام هم روزگارش نیز استخوا

  .احمد خواجگی کاسانی، ظهیرالدین محمد بابر، رسالۀ بابریه  :ها  کلیدواژه

                                                      
  golaleh.honari@semnan.ac.ir  دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان *
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   احرار تا احمد کاسانی  اللهتدوام رابطه با قدرت از عبیدا
و خواجـه یوسـف ) ق ۴٧٧: وفـات(طریقۀ خواجگان از آرای بزرگانی چون ابوعلی فارمـدی 

هـای خواجـه عبـدالخالق غجـدوانی  نشئت گرفت و سرانجام با تلاش) ق ۵٣٩: وفات(همدانی 
از تربیـت روحـانی ) ق ٧٩١: وفـات(بهاءالـدین نقشـبند . صورتی منسـجم یافـت) ق۵٧۵: وفات(

ها   نامه  در بسیاری از شـجره. خوانند  مند بوده است، اخلاف او را نقشبندیه می  غجدوانی بهره
 اند  پیران این سلسله با نـام خواجگـان خوانـده شـده بابریهرسالۀ و آثار نقشبندیه از جمله در 

  . )٢٠٧- ٢٠۶کوب، ص زرین: کاطلاعات بیشتر، ن یبرا(
رود و   یکی از پر نفوذترین پیـران ایـن طریقـت بـه شـمار مـی) ق٨٩۵  :وفات(احرار  اللهعبیدا

های   الزمــان بــا ســ  آغــاز دورۀ ارشــاد او هم. شــوند  اخــلاف او نقشــبندیه احراریــه نامیــده می
بـرای ) ق ٨۵۵تـا  ٨۵٠های   میان سال(های پراکنده در میان امیر زادگان سلسلۀ تیموری   درگیری

بـر تخـت فـروکش   )ق٨٧٣- ٨۵۵ :ومـتکح(تصاحب قدرت بود که با نشستن ابوسعید گورکانی 
، )٣(٢سـمرقندی، جعبـدالرزاق ( مطلـع سـعدینبه گـزارش  .او ارادتی راسخ به احرار داشت. کرد
روابط این دو پس از این آغاز شد که ابوسعید رؤیایی دید و به جست و جـوی احـرار ) ١٠۶٣ص

او در خـوابی دیگـر احـرار را شخصـی دیـده بـود کـه . پرداخت و او را در تاشکند ملاقات کـرد
نفـوذ احـرار بـر ابوسـعید و . )١۵٩- ١۵٨، ص١جواعـظ کاشـفی، (کسی را یارای مقابله با او نیست 

هـا و اختلافـات داخلـی   به حـدی بـود کـه در نزاع) ق٨٩٩- ٨٧٢ :ومتکح(ا فرزندش احمد میرز 
دخالـت احـرار در نـزاع میـان احمـد میـرزا و تـوان بـه  میبرای نمونه . گذاشت  آنها نیز اثر می
ق محمود به شاهرخیه لشکر کشید و سـلطان احمـد بـه ٨٩٠در . اشاره کرد برادرش محمود

ایـن . در این سـفر احـرار نیـز بـا او همـراه بـود. پار شدقصد مقابله با او با سپاهی عظیم رهس
  . )۵٨نوشاهی، ص(رویارویی پس از چهل روز با وساطت احرار به صلح انجامید 

و میـرزا عمـر ) ق٩١٢-٨٧٣ :ومـتکح(سـلطان حسـین بـایقرا وقـت، از دیگر حکمرانـان  
ط عمر شیخ میرزا بـا ارتبابه روایت بابر . دست ارادت داده بودند اللهشیخ، پدر بابر، به عبیدا

، ٣بـابر :کنـ(خوانـده اسـت   در حدی بود که خواجه وی را فرزنـد خـود می اللهخواجه عبیداا
ارادت  اللهوزیر سلطان حسین بـایقرا نیـز بـه عبیـدا) ق٩٠۶: وفات(امیر علیشیر نوایی . )۶ص

  .)١٨۴ص (خواند   داشت و او را قطب وقت می
دیگــر صــوفیان مــورد نکــوهش قــرار اگرچــه ارتبــاط احــرار بــا اربــاب قــدرت در میــان 
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گفـت همـۀ   مـردم میبـه ) ق ٨٧۶: وفـات(گرفت، برای نمونه خواجه مولانـای سـمرقندی   می
، ولـی ایـن روابـط در منطقـۀ )۶٢نوشـاهی، ص(همت احرار بر این است که دنیا جمـع کنـد 

 موقعیت خاص این منطقه پس از حملـۀ مغـول، ارتبـاط. ماوراءالنهر بی سابقه نبوده است
بـرای اطـلاع از (سـاخت   میان صوفیان و حاکمان را در راستای بقای هر دو گروه ضروری می

با نگاه به فهرسـت . )٢٨٩-٢۵٣فوربس منز، ص: وضعیت این دو گروه و ارتباطشان در ماوراءالنهر، نک
و ک املا . توان میزان نفوذ سیاسی و اجتماعی او را تخمین زد  نزدیکان و مریدان احرار می

در ) ۴٠۴، ص٢واعـظ کاشـفی، ج : نـک(ال بسیار او که به قولی از حد شـمارش بیـرون بـود امو
کنار ارتباطش با حکام وقت او را به قطبی پرنفوذ در منطقۀ آسیای مرکزی تبدیل کرده بود 

او در . )۶١-۵۵ ،۴۵-۴٣نوشـاهی، ص: برای اطلاع از روابط سیاسـی و وضـعیت اقتصـادی احـرار، نـک(
 ه بـودریقۀ نقشبندیه را به قدرتی اقتصادی، سیاسی و مذهبی بدل ساختق ط٩اواخر قرن 

  . )١٢١فوربس منز، ص(
. اما اقبال هردو گروه یعنی سلسلۀ احراریه و دولت تیمـوری در منطقـه چنـدی نپاییـد 

ق در حالی اتفاق افتاد که منطقۀ ماوراءالنهر تحولات سیاسی اساسـی  ٨٩۵مرگ احرار در 
حامی احراریه، احمد میرزا، قدرت را از دسـت داد و بـرادرش محمـود . دگذران  را از سر می

او بر بازماندگان این سلسه سخت گرفـت و در نهایـت . که دشمن احرار بود به قدرت رسید
ترین یاران او   از جمله مهم. ؛ گروهی به هند و گروهی به کاشغر کوچیدندکردمتفرق را آنها 

برای اطلاعـات (مجبور به مهاجرت شد ) ق٩٢۶یا  ٩٢١ :وفات(خواجه محمد قاضی سمرقندی 
کـه در  تذکرة الصدیقینو  العارفین سلسلةاو جز کتاب . )٩-٨نوشاهی، ص :کبیشتر دربارۀ او، ن

ای نیـز در شـرایط سـلطنت دارد کـه شـامل   حالات و سخنان احـرار نگاشـته اسـت، رسـاله
 .)١۶، ١١همـو، ص(ومـت اسـت های حکیمـان و عارفـان در بـاب شـرایط و آداب حک  دیدگاه

کرد و به تاشـکند رفـت، در ک های سمرقند، این شهر را تر   قاضی سمرقندی پس از ناآرامی
سـال در محضـر او  ١٢شـاگردان او درآمـد و ک آنجا بود که احمد خواجگی کاسانی به سـل

  . )١٩٩؛ پژوهنده، ص١٠همو، ص(بود 
دان خواجه احرار بـه شـمار ترین شخصیت در نسل دوم شاگر   احمد خواجگی برجسته

انتقـال قـدرت از   .شـد  در زمان او قدرت حاکم منطقه کم کم به ازبکان منتقل می. رود  می
تیموریان به ازبکان شیبانی در آغاز برای صوفیه گران تمام شد ولـی ایـن امـر مـوقتی بـود 
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جلـب  چراکه ازبکان نیز با در دسـت گـرفتن زمـام امـور دریافتنـد تثبیـت قدرتشـان بـدون
پذیر نیست و در این میان سلسلۀ خواجه احرار که بـه واسـطۀ شـبکۀ   حمایت صوفیه امکان

هـا   در رأس ایـن گروه  داد،  عظیم موقوفات او در عمل بخش بزرگی از منطقه را پوشش مـی
  . حمایت ازبکان از نقشبندیه پس از مدتی حالتی انحصاری یافت. قرار داشت

تـرویج . ار به ارتباط بـا نهـاد قـدرت بسـیار توجـه داشـتاحمد خواجگی نیز مانند احر 
ای است که در بسیاری از آثار کاسـانی بـا جـدیت   طریقت در سایۀ حمایت پادشاهان نکته

ایـن  «: گویـد  می» تنبیـه السـلاطین«او به صراحت در رسالۀ . )٢٠٣صهمو، (شود   دنبال می
انند کرد که پادشاهان زمان ایشان مخلص و معتقـد تو  طایفه علیه وقتی ورزش نسبت شریف و ترویج آن می

و نتیجــۀ ایــن اعتقــاد را نیــز چنــین بیــان ) ٢۵۶گ، ٣کاســانی(» طریقــۀ ایشــان باشــند] و[ایشــان 
کس به ایشان و یاران ایشان تعرض نتوانند کرد تا ایشان نیز به خواطرهای جمع دعای   هیچ... «: کند  می

کوشـد   او همچنـین در ایـن رسـاله می. )٢۵٨گهمان، (» کردپادشاه اسلام و بندگان خدای توانند 
  .رابطۀ میان مشایخ و پادشاهان را رسالتی الهی و تکلیفی آسمانی جلوه دهد

ق به بخارا رفت و ٩٢١به احتمال زیاد او چندی پس از درگذشت استادش یعنی پس از 
محمد خان  ۀبرادرزادخان، پنجمین امیر دودمان شیبانی و  هللاین ایام زمانی بود که عبیدا
ای دوستانه برقرار شد و در نتیجۀ آن تا   گویا میان آن دو رابطه. شیبانی، امیر بخارا شده بود

کاسانی متنفذترین مقام روحانی در ماوراءالنهر به شمار  ،قدرت داشت اللهق که عبیدا٩۴۶
یـاد کـرده  بـه نیکـی هللاو در بسیاری از آثار خـود از عبیـدا. )۵٢٧-۵٢۶پاکتچی، ص(رفت   می

و در ) ۴١٧گ ، ۴کاســانی(د کنــ می خــود را بــا ســتایش او آغــاز» چهارکلمــه« ۀچنانکــه رســال
-۴٠٠گ  ،٢همـو(کشـد   را تا مقـام شـیخیت خواجگـان بـر می اللهعبیدا» سلسلة الصدیقین«

 ،درویشـان نگاشـتهک به سل اللهرا به سبب پیوستن عبیدا» گل نوروز« ۀکاسانی رسال). ۴٠١
خاطرنشـان ک ر او را شرح و در ضمن آن مسائلی را بـه حـاکم ازبـهمچنین بخشی از اشعا

هـایی   کـافی بـرای فعالیتوجـه  ،نیز در مقابل بـذل ایـن مشـروعیت اللهعبیدا. 1کرده است
  . )Fletcher, p. 649(داد   چون ساختن خانقاه نقشبندیه در بخارا در اختیار کاسانی قرار می

                                                      
ش تصحیح ١٣٧٧ده در ژوهن دکتر لیلا پبه کوشش ای مفصل دربارۀ خواجگی کاسانی،   این رساله به همراه مقدمه. ١

 . به چاپ رسیده است ها  مقالات و بررسینشریۀ  ۶٣و در شمارۀ 
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سنتی میان احراریـه   رابطۀ ک،ازب اللهعبیدا رغم ارتباط تنگاتنگ با  خواجگی کاسانی به
کــه در ایــن زمــان در هیئــت جدیــد گورکــانی توســط  -و پادشــاهان تیمــوری ) نقشــبندیه(

بـابر کـه بـه هنگـام وفـات . نگسسـت را -گیری بـود   ظهیرالدین محمد بابر در حـال شـکل
 احرار هشت سال بیش نداشت نیـز بـه سـنت پـدران خـود بـه ایـن سلسـله ارادت اللهعبیدا

ای با کاسانی مبلغـی بـه عنـوان نـذر   او پیش از فتح هندوستان در مکاتبه. ورزید  خاص می
  : همراه قطعه شعری نزد او فرستاد

 ایمدر هوای نفس گمره عمر ضایع کـرده
  نظر افکن به سـوی مـا کـه از راه وفـاک ی

 

 ایم  از اطوار خـود شـرمنده اللهپیش اهل ا
 ایم  نـدهایم و بندگی را ما  خواجگی را بنده

  
 

  ). ٢٠ابن طیفور بسطامی، ص  :کن( 
نبود، با نگاهی به رسـالات و  اللهگاه بیش از عبیدا  با وجود این رابطۀ بابر با کاسانی هیچ

توان دریافت ارتباط آن دو بـا هـم بسـیار   نگاشته می اللهشروحی که کاسانی بر اشعار عبیدا
های   لیف کـرده کـه آن هـم در سـالکاسانی تنها یک رساله برای بابر تـأ. نزدیک بوده است

  . پایانی عمر بابر نگاشته شده است
نقار تاریخی، نشان از هوشـمندی سیاسـی ک به هر روی برقراری ارتباط با دو جانب ی 

به . کاسانی در مدیریت موقوفات گسترده و حفظ امنیت و گسترش نفوذ سلسلۀ خود دارد
احـرار و دیگـر بزرگـان  اللهو دنبالۀ رویۀ عبیدارسد اندیشۀ سیاسی کاسانی نیز متأثر   نظر می

  . زمانشان باشد  نقشبندیه در برخورد با حکام هم
  

  آثار کاسانی 
آداب و شـرایط  آداب الصـدقینو  آداب السالکینچون کاسانی در بخش اعظم آثارش 

ولی آن بخش از آثار او بـرای مـا دارای اهمیـت اسـت کـه . سیر و سلوک را شرح داده است
ای قابـل تأمـل از ادبیـات اندیشـۀ   ه رابطۀ دین و حکومت دارد و در نوع خود نمونهنگاهی ب

و مجموعه رسـائلی کـه بـا عنـوان شـرح  تنبیه السلاطینمانند  ،شود  سیاسی محسوب می
شـرح رباعیـات «دارد؛ ک ازبـ هللاو شـروحی از رباعیـات عبیـدا. رباعیات تألیف کرده است

شـرح «و  1»شرح رباعی احول نـیم ای دوسـت«ز ، نی»خان اللهشرح غزل عبیدا« ،»عبیدی

                                                      
مسـتغرق هـو چنـان /هرچیز که بینم همه با او بینم/احول نیم ای دوست یکی دو بینم : اللهشرح این رباعی عبیدا. ١

  ).١۶١٠، ص٣منزوی، ج  : نک(هو گویم هو بشنوم و هو بینم / شدم در همه حال
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  . از این نمونه است 1»رباعیات خان
رسد کاسانی بـا نوشـتن و ارسـال چنـین رسـالاتی نـوعی یـارگیری سیاسـی   به نظر می

در . داشـته اسـت اللهداده و سعی در بـه دسـت آوردن دل حاکمـانی چـون عبیـدا  انجام می
حیـات  ،آنهاسـت ۀمان خود که بابر هـم از جملـحقیقت او با ایجاد ارتباط با ارباب قدرت ز

   .کرده است  سیاسی خود را تضمین می
  

  رسالۀ بابریه
 به کوشـشاین رساله در واقع شرح مختصری بر تعدادی از رباعیات فارسی بابر گورکانی 

ای از روابـط   ه گفته شد رابطۀ کاسانی با سلاطین وقـت مجموعـهکچنان. احمد کاسانی است
ارادت بابر به خواجه . و به احتمال متأثر از ضروریات تاریخی آن دوره بوده استدر هم تنیده 
احـرار را بـه ترکـی  رسالۀ والدیهتر عنوان شد؛ او برای رهایی از بیماری طی نذری   احرار پیش

:  ک؛ نیــز نــ٢٢٧ص  : کنـ(آمــده اســت  بابرنامـه داسـتان ایــن نــذر در ،کنــد  جغتـایی منظــوم می
انتخاب این رساله برای ترجمه از طرف بـابر کـه احـرار آن را بـه . )١١٨، ص١، جمیابوالفضل علاّ  

بـه بیـان دیگـر . تواند به نوعی بیـانگر حـس درونـی وی باشـد  نام پدر خود نگاشته است، می
 رسـالۀ بابریـهبنا بر مـتن . دانسته است  توان احتمال داد بابر احرار را پدر معنوی خود می  می

فرستد و کاسانی در مقام جبران،   را نزد خواجگی کاسانی می رسالۀ والدیهبابر ترجمۀ منظوم 
های   ترین اندیشـه  ابیاتی از بابر را با چاشنی نصیحت و به همـراه توضـیح بخشـی از اساسـی

   .کند  نقشبندی چون چگونگی گفتن ذکر، شرح کرده و به او تقدیم می
چراکه در متن رسـاله بـه صـراحت نـامی از . شود  اما ماجرای این رساله به اینجا ختم نمی

بابر برده نشده و اگر این مسئله را در یاد داشته باشیم که تاریخ نگارش آن با توجـه بـه تـاریخ 
ق باشد، اینکه در این رساله بابر به نـام ٩٣٢باید پس از  )٩٣۵الاول  ربیع ٨( رسالۀ والدیهترجمۀ 

دانیم پس از نبـرد بـا لودیـان و فـتح   ، میشده، حائز اهمیت است چهنسلطان غازی خوانده 
دربـارۀ . شـده اسـت  دهلی در متون بـه جـا مانـده، بـابر همـواره سـلطان غـازی خوانـده می

کاسـانی و حتـی دربـارۀ اینکـه آیـا ایـن رسـاله بـرای بـابر به قلم چگونگی نگاشتن این رساله 

                                                      
  ). ١۶١۴، ص٣، جمنزوی(با نثری آمیخته به نظم  اللهباعی عبیدار ١٢شامل . ١
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  . 1نوشته شده است یا خیر آرای متناقضی وجود دارد
حات خود بر نسخۀ بابریه با استناد به اینکه کاسانی در آغاز این رسـاله منزوی در توضی

 رسالۀ والدیهنوازد، به کار برده است؛ منظوم کردن   را می اللههمان اوصافی را که با آن عبیدا
کنـد کـه   و بیـان می) ١٣١٢، ص٣ج(دانـد   میک ازب اللهبرای کاسانی کار عبیدارا و ارسال آن 

 »زیـادتی طلـب«ای اسـت کـه بـرای   نـه شـرح رباعیـات بلکـه رسـالهبابریه نه تاریخ است و 
گذارد بـا ایـن تفـاوت   عارف نوشاهی نیز بر این نظر صحه می. 2نگاشته شده است اللهعبیدا

شرح و بـه نـام بابریـه بـرای او  را والدیهبر  اللهکه از نظر او کاسانی همان روایت منظوم عبیدا
همــو ترجمــۀ ترکــی . )٨٢ص(ه منــزوی اســت ارســال کــرده اســت و البتــه اســتناد او نیــز بــ

دهـد   نمی رسـالۀ بابریـهکند امـا نشـانی از   را نیز معرفی می والدیه ۀرسالظهیرالدین بابر از 
برای پادشاه گورکانی نگاشته  بابریه ۀرسالرسد که از نظر این دو   چنین به نظر می. )همانجا(

  . نشده است
همراه   ،فرستادرا منظوم کرد و برای کاسانی  الدیهو  ۀرسالاند زمانی که بابر   برخی بر آن

که کاسانی همان ابیات را شرح کـرد و کرد آن برخی از رباعیات فارسی خود را نیز ضمیمه 
ترجمـۀ بـابر ابیـات  رسـالۀ والدیـهدر . 3)٣٠٣شـرعی جوزجـانی، ص(فرسـتاد برای بابر باز پس 
رجمـۀ اردوی ایـن رسـاله را در محمـد عبدالسـلام و محمـد صـابر کـه ت. فارسی وجود دارد

-٨٠ص، ١بـابر :کنـ(انـد   ، ابیـات فارسـی آن را گردآورده  م به چاپ رسانده ٢٠١٢کراچی در 
حضرت ایشـان نظـم  رسالۀ والدیۀاحوال خود را در «: کاسانی نیز در رساله عنوان کرده است. )٨٣

و در آخـر رسـاله نیـز » خـود اند بـه بعضـی رباعیـات شـریف  کرده و ترجمه ساخته بدین جانب فرسـتاده
از  ، اماتوسط بابر در غایت استادی صورت گرفته است رسالۀ والدیهآورده که ترجمه و نظم 

خودش به زبان ترکی تسلط چندان ندارد ترجیح داده بخش فارسی آنچـه بـابر آنجایی که 
 . فرستاده را شرح کند

                                                      
ها جز این رسالاتی نیز با نام بابر موجود است که بخشی از آن مربوط به آخرین امیر تیموری خراسـان،   در فهرست. ١

   . ، است)ق ٨۶١-٨۵١: ومتحک(ابوالقاسم بابر بهادر خان 
  . شود  است چرا به نام بابر خوانده می ازبکالله مشخص نیست اگر رساله مربوط به عبیدا. ٢
خورد و شاید یکی از دلایل این اشـتباه   نیز به چشم می بابریه ۀرسالدر والدیه  ۀرسالدر موجود برخی ابیات فارسی . ٣

  . در بیان روند تألیف این رساله همین امر باشد
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  گیری  نتیجه
. داردهای کمتـری   رسالات کاسانی نسخهبر خلاف سایر  ۀ بابریۀرسالآنچه مسلم است 

شناسی بنیاد   فرهنگستان ابوریحان بیرونی بخش شرق ۵٠١ ۀشمار  ۀمجموعاین رساله در 
متعلق به کتابخانۀ گنج بخش و تـاریخ  ١۴٠١ ۀای به شمار   خاورشناسی تاشکند و مجموعه

فهرست در . 2)١٣١٣، ص٣؛ منـزوی، ج٢٩٩شرعی جوزجانی، ص(موجود است  1ق ١٢٨٠کتابت 
 ١٩۶٩-١٣٧ای را بـا شـمارۀ   نسـخه) ١٣١٢، ص٣ج(، منـزوی پاکسـتانک های مشتر   نسخه

مجموعۀ دیگری که در اما  ،متعلق به موزۀ ملی کراچی حاوی این رساله معرفی کرده است
و در اختیـار نگارنـده اسـت فاقـد ایـن رسـاله موجـود  ٢٢۶٢بخش به شمارۀ   کتابخانۀ گنج

ق ٩٩٨و تـاریخ کتابـت  ۶۴٩ ۀبخانـۀ دانشـگاه اسـتانبول بـه شـمار مجموعـۀ کتا. باشد می
  . 3ای است که از این رساله در اختیار نگارنده است ترین نسخه قدیمی

بـه قلـم  رسالۀ والدیـهه گفته شد کاسانی به صراحت در متن رساله از نظم و ترجمۀ کچنان
ایـن کـار توسـط بـابر دانیم   دهـد و مـا مـی  شخصی که برایش در حال نوشتن اسـت خبـر می

شـمارد،   برمی رسـالۀ بابریـه ۀکننـد  بـرای دریافتدر متن اما القابی که او  ،صورت گرفته است
، ۶کاسـانی :کنـ  بـرای نمونـه،(نیـز بـه کـار رفتـه اسـت ک ازبـ اللهعیناً در رسالات متعلق به عبیدا

ارد و در های بسـیاری بـا رسـالات دیگـر د  البته ساختمان کلی ایـن رسـاله شـباهت. )٢١۴ص
همـان،   :کنـ(مواردی حتی ابیات به کار رفته، جای آنها و جمـلات تکرارشـونده مشـابه اسـت 

تـوان   می. اسـت» ای طالب صادق«همچنین تمام این رسالات دارای سر بند . )٢١۴، ٢١٣ص
از شباهت ساختار این رسالات نتیجه گرفـت کاسـانی بـرای رسـالاتی چنـین قـالبی یکسـان 

  . ای ندارد  دلیل ویژه اللهبه عبیدامربوط با رسالات  رسالۀ بابریههت داشته است و شبا
ذکـر  هللاسـت کـه در آن نـام عبیـدا بابریه ۀرسالاواخر در  ینکتۀ حائز اهمیت وجود بیت

توان این احتمال را نیز در نظر داشت کـه چـون رسـالات کاسـانی در   البته می. شده است
                                                      

ایـن موجـود اسـت و در  ٣١٧۴٧٢ثبـت مارۀ المعارف بزرگ اسلامی به شـ  دائرةمرکز  ۀعکس این نسخه در کتابخان. ١
  .نشان داده شده است Gبا نشانۀ تصحیح 

محمدرضـا که به زبان ترکی ازبکی نگاشته شده، با لطـف جنـاب آقـای دکتـر  انسان و تصوفی از کتاب یها  بخش. ٢
  . نصیری ترجمه شد که از ایشان سپاسگزارم

در این  Eیار نگارنده قرار گرفته و به عنوان نسخۀ اساس با نشانۀ به لطف خانم دکتر لیلا پژوهنده در اخت هاین نسخ. ٣
شایان توجه است نشانی این نسخه در فهرسـت نسـخ خطـی دانشـگاه اسـتانبول . تصحیح از آن استفاده شده است

  .قرارگرفته است ٢۴۵تا برگ  ٢٣٢اشتباه ضبط شده و اصل رساله از برگ ) ٢٩۵-٢٩٣سبحانی، ص(
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به رسالۀ پس از آن  رسالۀ بابریهاند، بخش انتهایی   ها به دنبال هم کتابت شده  این مجموعه
  . بوده است آمیخته شده باشد اللهکه متعلق به عبیدا

بـا رسـالات تقـدیم این رساله های ساختاری بسیار   شباهترغم  علیپایان سخن اینکه 
 ،در مـتنرسالۀ والدیه این رساله به نام بابر و نیز اشاره به نام شهرت  ،شده به خان شیبانی

رسـد منـزوی و بـه دنبـال او   از ایـن رو، بـه نظـر می .کنـد  را کمرنگ می اللهعلق آن به عبیدات
کاسـانی بـه قلـم انـد و ایـن رسـاله   کردهشتاب  اللهنوشاهی در نسبت دادن این اثر به عبیدا

بـرای  رسـالۀ والدیـهبرای بابر نوشته شده و در آن از اشعار فارسـی بـابر کـه همـراه ترجمـۀ 
  . شده بود و نیز از اشعار فارسی موجود در ترجمۀ بابر استفاد شده استکاسانی فرستاده 

***  
  ها و محتویات رسالۀ بابریه   ویژگی

شـود و نخسـتین بیـت آن از غزلیـات عطـار انتخـاب شـده   متن رساله با ثنای خداوند آغاز می
تـألیف از نظـم و مؤلف در سـبب . نیز به کار رفته است» گل نوروز«این بیت در ابتدای رسالۀ .است

از دهـد و انگیـزۀ خـود را   بابر که از او به نام یـاد نکـرده اسـت، خبـر میبه قلم  رسالۀ والدیهترجمۀ 
  . شودرسالۀ والدیه کند که سبب تسکین خاطر شریف مترجم   ای ذکر می  تهیه نسخه ،تألیف

ــدی،  ــوار، ســعدی، کمــال خجن ــوی، جــامی، قاســم ان ــتن از اشــعار عطــار، مول در م
حدالدین کرمانی و حافظ استفاده شده که در این میـان مؤلـف بیشـترین اسـتفاده را از او

از احادیـث اغلـب همچنـین در جـای جـای رسـاله . اشعار مولوی و قاسم انوار کرده اسـت
استفاده شده است که بیشتر آنها احادیـث تکـرار شـونده در  )ص(منسوب به حضرت محمد

  . تشهادات قرآنی نیز بسیار استاستفاده از اس. هستندمتون عرفانی 
بسیاری از ابیـات موجـود  (G)بخش  شایان ذکر است در نسخۀ متعلق به کتابخانۀ گنج

ها از  رسد بسیاری از ایـن حـذف در نسخۀ دانشگاه استانبول حذف شده است، به نظر می
 همچنـین در نسـخۀ اسـتانبول. باشـدآوردن ابیات تکراری بوده از طرف کاتب برای پرهیز 

و احادیث خالی گذاشته شده اسـت کـه بـه احتمـال  قرآنعبارات عربی شامل آیات محل 
عبـاراتی کـه بـرای نوشـتن بـا رسـد  بـه نظـر میزیاد سهو کاتـب در تکمیـل نسـخه اسـت و 

  .شنگرف خالی گذاشته شده هرگز پر نشده است
بـه عـدد های رسـیدن بـه خداونـد   به طور کلی تأکید نویسنده بر این نکته است که راه

راهـی بـرای  ،ای و هر قومی پیر وقت با توجه به شرایط  انفاس است و برای هر دوره و زمانه
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کاسانی بخشی از رساله را به توضیح دربارۀ ذکر جهر و خفیـه و طریـق . گزیند  سالک برمی
در «تقریباً در یک سوم پایانی رسـاله مؤلـف بـا آوردن بیـت . انجام آن اختصاص داده است

در انتهای رسـاله عنـوان کاسانی . کند  آغاز به شرح رباعیات بابر می» ...س گمره هوای نف
اما از آنجـایی  ،در غایت نیکی صورت گرفته است رسالۀ والدیهکند ترجمۀ ترکی بابر از   می

در اینکـه در . رباعیات فارسی او را شرح کرده است ، تنهاکه به این زبان تسلط کافی ندارد
شی از رباعیات فارسی بابر وجود دارد شکی نیست و چنانکه گفته شـد در بخ رسالۀ والدیه

ترجمۀ اردوی این رساله بخشی به کلام فارسی بابر اختصاص یافته کـه در آن ایـن ربـاعی 
در «این رباعی به همراه رباعی . )٨٠ص(آمده است » ...درویشان را گرچه نه از خویشانیم «

و مـتن جمـع آوری  رسـالۀ والدیـهکه با توجه بـه ستند هتنها ابیاتی » ...هوای نفس گمره 
شـرح آغـاز اشـعاری کـه پـس از بسا برخی از  چه. از آن اوستبه طور قطع شدۀ اشعار بابر 

قطعه یـا اند اما شاعر آنها بر ما معلوم نشد،  به صورتی پراکنده آمدهاواخر رساله در کاسانی 
   !تک بیتی از بابر باشند

  
انسـان و آقای دکتر محمدرضـا نصـیری کـه ترجمـۀ بخشـی از کتـاب از جناب : سپاسگزاری

شرعی جوزجانی به زبان ترکی ازبکی را بر عهده گرفتند و نیز از جناب آقای محمد کریمی  تصوف
. را خواندنــد و نکــاتی را متــذکر شــدند بســیار سپاســگزارمایــن رســاله زنجــانی اصــل کــه تصــحیح 
بسیار خود را از سرکارخانم دکتر لـیلا پژوهنـده کـه  دانم مراتب سپاس همچنین برخود وظیفه می

  .سخاوتمندانه نسخۀ دانشگاه استانبول را در اختیار بنده گذاشتند، ابراز کنم
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  )موجود در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی ٣١٧۴٧٢میکروفیلم شمارۀ (تصویر برگ نخست رسالۀ بابریه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )موجود در کتابخانۀ دانشگاه استانبول ۶۴٩نسخۀ شمارۀ (رسالۀ بابریه دوم تصویر برگ 
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  الرحمن الرحیم و به نستعین اللهبسم ا 
عظمتــه کــه حضــرت آدم را از جملــۀ  2تجلــ 1را   شــمار خــدای  حمــد بســیار و ثنــای بی

مْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَـاهُمْ فِـی الْ «کقوله تعالی . مخلوقات برگزید دل و . 3»بَـرِّ وَالْبَحْـرِ وَ لَقَدْ کَرَّ
او را آینه و مظهر جمال و جلال خودش مع جمیع اسما و صفات ساخت به خلافـت ک مبار 

ـ«فرستادش به جانـب دنیـا کقولـه تعـالی  رْضِ  کَ وَإِذْ قَـالَ رَبُّ
َ
ـی جَاعِـلٌ فِـی الأ لِلْمَلاَئِکَـةِ إِنِّ

انـد بـر طبـق   گفته 5امـامفـه مدبّر جمیع امـور اوسـت از خیـر و شـر چراکـه خلی.  4»خَلِیفَةً 
  . باید که باشد  مستخلف می

  بیت
 تا به سـماکرود از حدّ سمهرچه آن می

  چــــــــو آدم را فرســــــــتادیم بیــــــــرون
 

 چـراو فاعلش را نتوان گفت که چونسـت
ـــادیم ـــحرا نه ـــر ص ـــویش ب ـــال خ  6جم

  
 

 7شــریفشــمار محبـوب ازل و ابــد را کـه اولاً جمــال و جـلال   و درود بسـیار و تحیـت بی
در عالم عـدم مـع جمیـع اسـما و صـفات در آینـۀ دل او ظـاهر  8بودخودش را همچنان که 

  . ساخت
  بیت

 ان نشـانهـآن کان حسن بود و نبود از ج
 

 9ن عرفــــت علــــی مــــا علیــــه کــــانالآ
  
 

ظـاهر  10که هیچ چیز نماند در ممکن غیب الهی که در او] ای[  محمد رسول یعنی آینه
  .شدن

  بیت
ــو م ــۀ حســن ت ــدر آین ــه ق ــد روییب  نمای

 

 11نگســـتدریـــغ کآینـــۀ مـــا نهفتـــه در ز 
  
 

اند بـه  نمایان راه دین و پیشوایان علم یقین هابعد از آن در دل آل و اصحاب کرام او که ر 

                                                      
١ .G  :٢   .مر خدای را .G  :جل.  

٢ .  

  .جایگزین شده است Gآنچه آمده از نسخۀ و جا افتاده  Eهای قرآن در نسخۀ  تمامی آیه .٧٠ :الاسرا. ٣
 .امام -: G. 5  .٣٠ :بقره. 4

٥ .  

کاسـانی : برای نمونه، نـک. این بیت در رسالات دیگر کاسانی نیز تکرار شده است :۶٩٧٣بیت ، ۴۵۴ص ،٢عطار. 6
 . ۴٠٢گ ، ٢همو  ؛٣١٨گ ، ۵
٧ .G :- ٨  .شریف. G :- ٩  .بود .G  :- علیه کان... آن کان.  

٨.  
٩ . 

١٠ .G :١١  .در آینۀ دل او .G  :- زنگست.. .به قدر.  
١١ . 
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بعد از آن در دل تـابعین و تبـع  و ظاهر ساختالله علیه و سلم  صلیدر متابعت ایشان او را 
  . هذایوم تابعین الی 

  بیت
ـــــ ـــــوایانی کـــــه ره ب  دین آمدنـــــپیش

  جــان خــود را عــین حســرت ســاختند
 

ــــاه و بی ــــن آمدگ ــــی ای ــــاه از پ ــــدگ  ن
ــاختند ــرت س ــز و حی ــان عج ــره ج  1هم

  
 

آن بود کـه حضـرت سـلطنت شـعاری و مقبـول  2شریف ۀاما بعد سبب تألیف این نسخ
  :مخلص و معتقد درویشان بل محبوب قلوب ایشان حضرت باری

  بیت
ــان جــان مســکن  آنکــه دارد می

 

 ســــت نــــام او بــــردناز ادب نی
  
 

  که اولاً به نظر شریف آن بزرگوار دین و رهنمای علم یقین   چون
  بیت

 اســتگــهت فقــر آیــرآنکــه ز ح
 

 4اســت 3اللهعبیــدا خواجــه احــرار
  
 

  .در ایشان نظر کرده هللاند و ایشان به نظر به نورا  شده بوده 5منظور
  بیت

 الدیننظـر شـمسکآنکه به تبریز دید یـ
 

 6سـخره کنـد بـر چلـهطعنه زنـد بـر دهـه 
  
 

پیـدا  7اش درد طلب است به مرور ایـام در ایشـان  لاجرم آثار و علامات آن نظر که نتیجه
تواننـد   که دوای این درد را جز این طایفه نمی  چون. آرام ساخته  قرار و بی  شده، ایشان را بی

ترجمـه سـاخته حضـرت ایشـان نظـم کـرده و  رسالۀ والدیۀکرد، بنا بر آن احوال خود را در 
بنـا بـر آن ایـن ضـعیف کمتـر از . اند به بعضی رباعیـات شـریف خـود  بدین جانب فرستاده

نویسد باشد که سبب تسکین خاطر شـریف  ] ای[  خادمان این مخدومان خواست که نسخه
  .تعالی هللایشان و زیادتی درد طلب که سرمایۀ این سعادت است شود ان شاا

                                                      
جان خـود را عـین حیـرت / گاه و بی گاه از پی این آمدند/پیشوایانی که ره بین آمدند :١٧١بیت، ٩٧، ص۴ عطار. 1

 . ندهم ره جان عجز و حسرت یافت/ یافتند
٢ .G :- ق٨٩۵ :وفات(احرار الله خواجه عبیدا. ٣  .شریف.(  

٣ .  

4 .E :۵  .احرار عبیدالله .G :- منظور.  
٥ .  

 ایـن بیـت در) ١٧١، ص۵، ج٢مولوی(طعنه زند بر چله سخره کند بر دهه / یک نظر شمس دین  ز تبریز دید کآن. 6
 .دلریشان: G. ٧  .نیز آمده است) ٧٧ص( رسالۀ والدیهترجمۀ 

٧ .  
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  بیت
 بـــودســـرمایۀ ســـعادت مـــا درد یـــار

  ای درد خـــــــدا در دل تـــــــو را  ذره
 

 گشود یورنه به سعی ما گره از کار ک
ــو را ــر از هــر دو جهــان حاصــل ت  بهت

  
 

بِعُونِی یُ « ونَ اللّهَ فَاتَّ   . 1»حْبِبْکُمُ اللّهُ قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبُّ
  بیت

 یحـــــبهم و یحبونـــــه چـــــه اقرارســـــت
  یحـــــبهم و یحبونـــــه چنـــــین فرمـــــود

 

 2خریدار اسـت به زیر پرده مگر خویش را
 3کـــه انعقـــاد محبـــت ز جانـــب مـــا بـــود

  
 

متابعـت آن حضـرت  4شود مگـر بـه  که نتیجۀ درد است حاصل نمی اللهکه محبت ا  چون
. باید کرد  علیه و سلم، متابعت او موقوف است بر آنکه در چه چیز او را متابعت می اللهصلی ا

ـریعَةُ «السـلام  علیهباید کرد، کقوله   بدان که در ظاهر و باطن او را متابعت می  اَقْـوَالی و الشَّ
ریقَةُ  عبادت  6متابعت کردن او را در شریعت و طریقت جز به. 5»حالی الحقیقَةُ  أفعالی و الطَّ

وَمَـا «توان کـرد، کقولـه تعـالی   آینۀ ظاهر و باطن بنده مؤمن است نمی 7عبادت که مصقل
نسَ   وَالإِْ

از عبـادت اینجـا عبـادت ظـاهر و بـاطن اسـت و مـراد  8»ِإِلاَّ لِیعْبُـدُون خَلَقْتُ الْجِنَّ
  . که آدمی مرکب است از روح انسانی و حیوانی  چون

  بیت
ـــــه معجونیســـــت ـــــزاد طرف  آدمی

ــل می ــدین می ــن  ور ب ــم ازی ــد ک   کن
 

ـــوان ـــته وز حی ـــته سرش ـــز فرش  ک
 9کنــد بــه از آن  ور بــدان میــل می

  
 

کقولـه . سـتصـحبت و مجـاورت روح حیـوانی ا تکدّر روح انسانی به واسـطۀ  10چههر 
  .الصحبة تؤثرالسلام  علیه

  بیت
 از اثر صحبت است هرچـه درایـن عـالم اسـت

 

 11ورنــــه کجــــا یــــافتی بیــــد بهــــای نبــــات
  
 

                                                      
  .آمده است) ٧١ص ( رسالۀ والدیهترجمۀ این بیت در . ٢  .٣١ :عمران آل. 1

2 . 

 .که انعقاد محبت زجانب ما بود/ یحبه و یحبونم چنین فرمود : ٢۵١۵بیت ، ١۵١قاسم انوار، ص. ٣
4 .E :- به.  
ریعَةُ  :١٧٣، ص١١محدّث نوری، ج . 5 ریقَةُ  اَقْوَالی و الشَّ  .الِیأحوَ  الحقیقَةُ  أفعالی و الطَّ
6 .E :- ٧  .به .G :۵۶ :الذاریات. ٨  .مصیقل.  

٧ .  
٨ . 

 .بهای نبات... از اثر -: G  .١١  .چه: G. ١٠  .٢۶۶، صهللا رشیدالدین فضل. 9
١٠.  
11 .  



217 
  قــاره شبـه

  ...بازخواني رابطة سياسي مقاله
 

چراکه روح حیوانی محتاج است به خوردن و پوشیدن و غیرهما، به قدر تعلق بـه اینهـا 
د کـه که غرض و مقصـود مسـتخلف آن بـو  زنگ و غباری در آینۀ دل خواهد پیدا شد، چون

از سمع و بصر و غیـره  ،علم و حکمتاز   از داد و عدل، 2استذات شریف او  1اینهرچه در 
وقتـی  .ر طبق مستخلفبباشد  غیره از اوصاف کمال در آینۀ دل او ظاهر سازد تا او خلیفه

کس را از عبـادت کـه مصـقل آینـۀ ظـاهر و بـاطن   که همچنین باشد پس چاره نباشد هیچ
. محل ظهور آن ذات شریف شود مع جمیع اسما و صفات ،این دو به 3اوست تا به قدر جلا

هرچند جلا بیش ظهور بیش هرچند ظهـور بـیش معرفـت بـیش هرچنـد معرفـت . صفات
کـه کمـال آدمـی بـه قـدر ظهـور   چون. بیش محبت بیش هرچند محبت بیش کمال بـیش

محبوب است در آینۀ دل محب، چونکه ذات محبوب را نهایت نیسـت، کمـال محـب را نیـز 
  . نهایت نیست

  بیت
ــرس ــانش م ــه پای ــرو ب ــین می  همچن

 

 4ور چنین دردی بـه درمـانش مـرس
  
 

متابعـت   عبادت که افعال و اقوال آن حضرت است و بی  که این کمال آدمیان را بی  چون
س چاره نیسـت طالـب را پشود و   اجازت و ارادت کامل مکمل حاصل نمی یاو در این دو ب

در این دو امر که شریعت و طریقت است مـدت مدیـد بـه السلام  علیهاز متابعت کردن او را 
. حکم حدیث خیر الاعمال ادومها تا حقیقـت کـه احـوال آن حضـرت اسـت حـال او شـود

اما متابعت در اقوال و . هرچند متابعت بیش معرفت بیش هرچند معرفت بیش کمال بیش
ت اوست به زبـان او نـرود، آن است که هرچه خلاف شریعصلی الله علیه و سلم افعال او را 

شَـدُّ  السلام علیهمثل غیبت که اشد است از زنا کقوله  
َ
نَـا مِـنَ  الْغِیبَةَ أ و دروغ و دشـنام و  الزِّ

خواری مسلمانان علی هذا القیاس و بکند هرچه او گفته است که بکن مثـل نمـاز و روزه و 
  .ها  غیرهم از کردنی 5حجو زکوة 

  بیت
ـــت ـــهرچـــه او گف ـــیم هم  هآن کن

 

 6طاعــت او بــه جــان کنــیم همــه
  
 

                                                      
١ .G :- ٢  .این .G :٣  .بود .G :جلای آن.  

٢.  
٣.  

4 .G :-  ۵  .مرس... همچنین .G :حج و زکوة و فریضه و.  
٥.  

6 .G :- کنیم همه... هر چه.  
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مکـن مثـل شـرب خمـر و زنـا و  1کـه ها اسـت کـه گفتـه اسـت  و نکند هرچه از ناکردنی
  . ها  غیرهما از ناکردنی

  بیت
ـــردن ـــر آن ک ـــت غی ـــه او گف  هرچ

 

 نیست سـودی بـه جـز زیـان کـردن
  
 

متابعــت کــردن در . متابعــت و مــداومت کــردن او را مصــقلی اســت مــر روح حیــوانی را
مختصرش آنکـه . ریقت آن است او را که هرچه خلاف طریقت اوست از او در وجود نیایدط

محبت غیر او را در دل خود راه ندهد و محبت هرچه غیر اوسـت سـبحانه بـه ذکـر و فکـر و 
  . خود نفی کند 2دلتوجه و غیرهم از عبادات باطنی از 

  بیت
 مــــا نفــــی مــــا سواســــتروزۀ

  روزۀ خاصان نه همین است و بس
 

ـــــ ـــــا کان  3تراســـــتک نمـــــاز م
ــوس ــر ه ــود از ه ــدن ب ــه بری  4بلک

  
 

مزکی و مجلا ساخت تا به قـدر تزکیـه و  6هر آینه نفس انسانی را 5کهاین مصقلی است 
  . 8من جذبات الحق توازی عمل الثقلین جذبه شد که جذبة  7یجلا محل نزول سلطان

  بیت
 دل بــرد بــه غــارتوجذبــه ز حــق آمــدک یــ

 

 9شش از جانب لیلـی سـتمجنون چه کند کین ک
  
 

، یعنی راه آمدن و رفتن بـه آن جانـب بـه عـدد 10به عدد انفاس الخلایق هللالطرق الی ا
  . هر نفس است

  بیت
ــــدراه ــــادت نمان ــــدن ی ــــای آم  ه

 

 11داستانی بر تـو برخـواهیم خوانـد
  
 

                                                      
١ .G :- ٢  .که .G :- دل.  

٢ .  

در احادیث و کتب عرفانی در بیان حضـور در پیشـگاه حـق هنگـام مراقبـه و . بینی  تراه یعنی گویی او را می ککان. ٣
  . عبادت آمده است

  .سلطان: G. ٧  .که -: E. ۶  .که -: G. 5  . ۴٠۵جامی، ص .4
٧  .٦  . ٥ .  

 ۀعرفـانی بـرای بیـان مسـئل –شیعی ذکر نشده اما در کتـب فلسـفی که در کتب روایی  )ص(سخن منسوب به پیامبر. ٨
 . ١٢١٢، ص٢؛ فخرالدین رازی، ج ٢٣۵ملاصدرا، ص: جذبه بسیار آمده است؛ برای نمونه، نک

 . ٧٩قاسم انوار، ص. ٩
  .که بیشتر در کتب عرفانی آمده است )ص(حدیث منسوب به پیامبر. ١٠
 . لیک رمزی بر تو برخواهیم خواند: ١٢٩٠بیت ، ٣٣۶دفتر سوم، ص  ،٣ مولوی. ١١
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خـود ایـن  2خـودی 1چونکـه بـه. بایدش رفت  به راهی که آمده است به همان راه می هرکس
پـس چـاره نیسـت طالـب را از صـحبت پیـرِ راه دیـدۀ راه دانِ حـاذقِ کامـلِ . ا ممکن نیستراه ر 

  . مکمل
  بیت

 پیـــــر بایـــــد راه را تنهـــــا مـــــرو
 

ــرو ــا م ــن دری ــا در ای ــر عمی  3از س
  
 

  .4ببردباید که  میتا به هر راهی که آمده است او را به آن راه 
  بیت

 صـــحبت پیـــر بـــه ز هـــر عملســـت
ـــن عمـــل همچـــو راز پنهانســـت   ای

 

ـــا او نشســـت در عملســـت  هرکـــه ب
 5رهبــرت ســـوی وصــل جانانســـت

  
 

کند بر کثرت طرق یعنی بعضی به طریق ذکر خفیه یا   به عدد انفاس خلایق دلالت می
  .به دوام آنو جهر 

  بیت
ــو را جانســت ــا ت ــر ت ــو ذک ــر گ  ذک

 

ــــت ــــر یزدانس ــــاکی دل ز ذک  6پ
  
 

  . و بعضی دیگر را به طریق توجه و رعایت آداب و شرایط آن
  بیت

 ماننـد مرغــان بــاش هـان بــر بــیض دل پاســبان
 

 7کــز بیضــۀ دل زایــدت مســتی و شــوق و قهقــه
  
 

و آداب آن و بعضـی دیگـر را بـه طریـق  8شـرطو بعضی دیگر را به طریق مراقبـه و رعایـت 
بدان کـه رابطـه آن اسـت کـه مریـد صـورت و سـیرت پیـر را . رابطه و رعایت آداب و شرایط آن

ادب در صحبت آن است که دو . چه در غیبتو دارد چه در صحبت  9دل خودهمیشه در نظر 
دو چشم خود را در میان دو ابروی پیر دارد که محل فیض است و دل خـود را مـرتبط دارد بـه 

بـه دل پیـر پیـدا  یدل پیر و در غیبت نیز همین ملاحظه کند تا به قـدر ارتبـاط، او را مناسـبت

                                                      
1 .G :– ٢  .چونکه به .G :١۶٠، ص۴ عطار. ٣  .ی خودئخود.  

2 .  
3 .  

4 .G :- باید که ببرد می.  
 . ۴١٠، گ ٢همو؛ ٣٢٣، گ ۵همو؛ ٢١۵، ص۶کاسانی: های دیگر کاسانی نیز آمده است، نک  این دو بیت در رساله. 5

۴١٠ . 
6 .G :-  ٧   .یزدانست... ذکر گو .G :-  ٨  .قهقهه... غانمانند مر .G :و شرایط.  

7  .  
8 .  

9 .G :- دل خود.  
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  . چه در غیبتو ر به او رسیدن گیرد چه در حضور از باطن پی یشود و به قدر مناسبت، فیض
  بیت

 زان روی کــه چشــم توســت احــول
 

ــــر توســــت اول ــــو پی ــــود ت  1معب
  
 

السماع اهل لاهل الاصوات  2که بعضی دیگر به طریق سماع و رعایت شرایط و آداب آن
  . الاصوات الطیبة هی مخاطبات الحق الی ابعد
  بیت

 ســماع ای بــرادر بگــویم کــه چیســت
  پـــرد طیـــر او گـــر از بـــرج معنـــی

 

ــت ــه کیس ــدانم ک ــتمع را ب ــر مس  اگ
ــــــیر او ــــــد از س ــــــته فرومان  3فرش

  
 

لـم  من اتصل اتصـل بالحذقـة و مـنالسلام  علیهبعضی دیگر را به طریق خدمت کقوله 
  .الحذقةک یتصل لم یتصل تبر 

  بیت
 خدمت تو کنی گوی ز میدان تو بری

 

ـــرد ـــد او بب ـــی هرکـــه کن ـــو نکن  ور ت
  
 

  .حبت و به دوام آنبعضی دیگر را به طریق ص
  بیت

ـــر علمســـت ـــه ز ه ـــر ب  صـــحبت پی
ـــت ـــو راز پنهانس ـــل همچ ـــن عم   ای

 

ــت ــت در عملس ــا او نشس ــه ب ــر ک  ه
 4رهبـــرت ســـوی وصـــل جانانســـت

  
 

جذبه و رعایت آداب و شرایط آن که جذبـة مـن جـذبات الحـق طریق بعضی دیگر را به 
  .ل الثقلینتوازی عم

  بیت
ــرد بــه غــارت  یــك جذبــه ز حــق آمــد و دل ب

 

 5ون چه کند کین کشش از جانـب لیلـی اسـتمجن
  
 

و بیان که طرق موصل به مقصود به عدد انفاس خلایق است،   و علی هذا القیاس چون
 امـا. ها؛ خیر الکلام مـا قـل و دل  ، اختصار کرده شد به همین7بنابراینآید   در ضبط نمی 6آن

                                                      
 .١۵۶، ١۵٣، گ ١کاسانی   :نک ،در دیگر رسالات کاسانی نیز آمده است، برای نمونه. ١
2 .G :- ١٩١۴، بیت ١١٢، ص١ سعدی. ٣  .که.     

٣ .  

4. G: -  5   .جانانست... صحبت .G: -  لیلی است... یك.  
٥.   

6 .G :- ٧  .و بیان آن .G :انجامد به تطویل می.  
7 .  
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ا را نیز بیـان کـرده شـود بـه ق را بدایتی و توسطی و نهایتی است اگر آنهیاز این طرک هر ی
  .کلها آداب یقةاست؛ الطر یاز اینها را شرایط و آدابک انجامد و نیز هری  تطویل می

  بیت
ــن فلــك ــور گشتســت ای ــر ن  از ادب پ

 

 1م و پـــاك آمـــد ملـــكواز ادب معصـــ
  
 

نهایت اسـت و عـدد نـدارد امـا کامـل   ق بییرض آنکه معلوم طالبان شود که طرغباری 
از ک ق را سیر کرده و به نهـایتش رسـانیده باشـد تـا هریـیه جمیع طرمکمل کسی است ک

جماعتی را که در صحبت شریف اوست به آن طریق که مناسب استعداد اوست بـه نهایـت 
سالکان طرق که اینجـا نوشـته شـد و غیـره جذبـه ک بدان که نهایت سلو . آن تواند رسانید

  . است
  بیت

 ای تــا یــك زمــان طیــران کــنمجذبــه
 

ـــوا ـــنمدر ه ـــولان ک ـــان ج  2ی لامک
  
 

دوا ک پرهیـز و یـک که پیش طبیب حاذق جماعتی بیماران را آورند اگر همه را ی  همچنان
اول تشـخیص امـراض بایـد کـرد و بعـد از آن . آن جماعت کرده باشـدک فرماید قصد در هلا 

کـه مزاجـات مختلـف اسـت، مناسـب هـر مـزاج  راچ. پرهیزی و دوایی مناسب آن باید فرمـود
انـد و طالبـان   همچنین کاملان مکمل نیز طبیبـان حـاذق الهی. زی و دوایی باید فرمودپرهی

کنند، بعـد از   تشخیص مرض ایشان می آیند اولاً   پیش ایشان که می. طریق، مریضان معنوی
فرماینــد از هرچــه نــاخوردنی و ناشــنیدنی و نادیــدنی و   آن پرهیــزی و دوایــی مناســب آن می

مـراد از پرهیـز . نی و ناکردنی که سبب مرض معنوی ایشان شـده اسـتناگفتنی و نااندیشید
کـه  3و نـاگفتنیاینجا توبه است و توبه به حقیقت باز ایستادن است از هرچه نـاکردنی اسـت 

غـذای صـالح تعیـین  بعـد از آن 4و مگـوکـه مکـن الله علیه و سـلم  صلیپیغمبر فرموده است 
بعـد . وسط به حکم حدیث خیر الامور اوسطهاحد به غذای صالح لقمۀ حلال است  5کند می

کـه  7اسـت ینمـازهرچنـد مادۀ فاسد طالبـان طریـق بکنـد و آن  6بعد از آن جلائی که نضج

                                                      
١ .G :-  ٢   .٩١، بیت ٨، دفتر اول، ص ٣مولوی . ملك... از ادب .G :-  کنم... جذبه.  

٢.  

3 .G :- ۴  .و ناگفتنی .G :۵  .ممکن نکند .G :- کند غذای صالح تعیین می.  
4 .  
5.  

6 .E :٧  .نزج .G :و آن نماز چیزی است.  
7 .  
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دوازده رکعـت بـه شـش سـلام در دل  و اند؛ اول نماز تهجد است  اکابر طریقت اختیار کرده
ت بعـد از برآمـدن نمـاز اشـراق اسـ 1دو رکعـتاستغفار صد بار؛ بعد از آن و شب بعد از توبه 

کـه  2هاسـت ایندوازده رکعـت و بعد از آن نماز ضـحی اسـت   نیزه یا دو نیزه؛ک آفتاب قد ی
کند هـر   است که اسهال می 3کلمۀ لا الهمسهل طالبان طریق بکند و آن  ۀنضج مادۀ فاسد

  . مادۀ فاسدی را که آن نشان غیر و غیرت است
  بیت

 کان مقصود توسـتغیر حق هر ذره
 

 لا بــرکش کــه آن معبــود توســتتیــغ
  
 

شود و ذات بـه   است که به واسطۀ او متجلی می اللهبعد از آن شربت شفای آن کلمۀ الا ا
در شود   سبب شفای وجود شریف طالبان طریق می 4در دل طالبان وجمیع اسما و صفات 
ینجـا معلـوم شـد کـه ا هـو الشـافی از. که لقاء الخلیل شـفاء العلیـل 5در دل طالبان طریق

طالبان نیز مختلف بوده اسـت بـه حکـم الطـرق  6اتطریق منحصر نبوده است و استعداد
اند مناسب استعداد   که این طایفه طبیبان حاذق الهی  چون. بعدد انفاس الخلایق هللالی ا

  .فرمایند  هرکسی پرهیزی و دوایی می
  بیت

 مــــا طبیبــــانیم شــــاگردان حــــق
 

ــانفلق ــا را ف ــده م ــزم خوان ــر قل  بح
  
 

 نخــواهیم از کســیمیدســتمزدی
 

ـــا رســـد از مقدســـی  7دســـتمزد م
  
 

 این طبیبان را به جـان بنـده شـوید
 

 8و عنبـر آکنـده شـویدکتا به مشـ
  
 

  را 9هـــین صـــلاء بیمـــاری ناســـور
 

ــ  10رنجــور راک بــه یــک داروی مــا ی
  
 

نهمتی  یاسرارهم از کمال علو همت و سمو هللاز این جهت حضرات خواجگان قدس ا
پیش ایشـان آیـد  ساختیار کردند که جامع جمیع طرق باشد تا هرک که داشتند طریقی را
  .پرهیزی و دوایی کنند 11مناسب استعداد او

                                                      
1 .G :- ٢  .دو رکعت. G :٣  .آن چنان .G :و آن کلمۀ مسهل لا اله الا الله.  

2.  3.  

4 .G :- ۵  .در دل طالبان و .G :- ۶  .در دل طالبان طریق .G :استعداد.  
5 .  6.  

ــوی. ٧ ــر ســوم، ص ،٣ مول ــات ، ٣٨٨دفت ــاگردان حــق: ٢٧٠٨، ٢٧٠٠ابی ــانیم ش ــا طبیب ــا را / م ــد م ــزم دی بحــر قل
 . حق بسی دستمزد ما رسد از/ دستمزدی می نخواهیم از کسی/فانفلق

 .ناصور:  E  ،G. ٩  .٢٧٣٢بیت ، ٣٨٩، دفتر سوم، ص٣مولوی . ٨
٩ . 

  .او ایشان: G. ١١ .٢٧٠٩بیت ، ٣٨٨، دفتر سوم، ص٣مولوی . ١٠
11.  
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  بیت
 دل ز داروخانــــــه دردت دوا دارد امیــــــد

 

 1پایت توتیـا دارد امیـدک چشم جان از خا
  
 

 .ایشان معامله باید کـرد امناسب آن ب دیگر آنکه مزاج هر قومی و زمانی تقاضایی دارد، 
این است کمال حذاقت همچو انبیا که در هر زمانی مناسب آن زمان و آن قـوم کلامـی بـر 
ایشان نازل شد، مناسب آن با ایشان معامله کردند و ایشـان را بـه راه راسـت بردنـد و از راه 

نیـز در هـر زمـانی مناسـب آن زمـان و آن قـوم  اللهن اولیـاء ااهمچنـ. مخالف نگـاه داشـتند
قـائم مقـام  اللهکـه اولیـاء ا  ند که مناسب اسـتعداد آن قـوم باشـد چونطریقی را اختیار کرد

یخُ  السلام علیهانبیاء خودند کقوله  بِی فِی الشَّ تِـهِ  فِی قَوْمِهِ کَالنَّ مَّ
ُ
وقتـی کـه همچنـین  .2 أ

کنند و به   طریقی را که مناسب آن زمان و آن قوم است اظهار می 3باشد هر عزیزی در زمان
خواهند   فرمایند و به وجود موهوب حقانی هر نوع تصرفی که می  میکنند و   به آن عمل می

کنند چه محل اعتراض باشد به آنکه به صحبت شریف ایشان نرسیده باشند و با ایشان   می
اذواق و رفتـار ایشـان خبـر نداشـته  4صحبت نداشته باشـند از احـوال و اوقـات و حـالات و

  . کرده باشند  راض و انکار ایشان میاعت ،باشند از کمال جهل و نادانی و حماقت
  بیت

ـــی را نبـــود ـــرخ هرکس ـــل س ـــوی گ  ب
  منکــر چــه شــوی بــه حالــت زنــده دلان

 

ـــود ـــه هـــر بوالهوســـی را نب ـــن جاذب  ای
 5چون هرچه تـورا نیسـت کسـی را نبـود

  
 

  

 ای اولیای حـق را از حـق جـدا شـمرده
 

 ظـن نیـك داری بـر اولیـا چـه باشــدرگـ
  
 

  

 هـل دلار ار زد شیخ شـهر طعنـه بـر اسـ
 

ــــدواً رالمــــ ــــزال ع ــــء لای  6للمــــا جه
  
 

  

 بس کنم خـود زیرکـانرا ایـن بـس اسـت
 

 7بانــگ دو کــردم اگــر در ده کــس اســت
  
 

هـا   مصـقل آینـۀ دل 8کـهعبـادت در بدان ای طالب صـادق کـه . العارف یکفیه الاشارة

                                                      
  .١۶٣قاسم انوار، ص .1
؛ محمـد ۵٧هجویری، ص: که در بسیاری از کتب عرفانی آمده است، برای نمونه، نک )ص(سخن منسوب به پیامبر. 2

  .٢٩٧، ۴۶،۵١٩، ص١ محمد بن منور، ج
3 .G :۴  .هر زمانی .G :حالات و کیفیات و اذواق.  

4 .  

 .نه هرچه تو را نیست کسی را نبود: ٢١٣اوحدالدین کرمانی، ص .5
 . لهالمرء لایزال عدواً لما ج/ طعنه بر اسرار دل هرزد شیخ ش: ٩۵صجعفری، جمیل و عزیز ناصری،  .6
  .که -: G. ٨  .کس است... ای اولیا - :G. ٢٧٧١، بیت ۴٧۵، دفتر چهارم، ص٣مولوی . ٧

8.  
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انــد و   انــد بعضــی لیعبــدون را بــه لیعرفــون تعبیــر کرده  علمــای ظــاهر ســخنان گفته ،اســت
اند کو یا که این معلل است و حال آنکـه   باشد و گمان برده  معلل نمی هللاند که افعال ا  گفته

همچنین نیست چراکه ایشان را که امر کرده اسـت بـه عبـادت از بـرای مصـلحت خـودش 
خواهد که به کمال معرفت و محبت   نیست بلکه برای مصلحت ایشان است که ایشان را می

نش جمیع عالم است مشرف سـازد و بـه ایـن سـعادت ایشـان را خودش که مقصود از آفری
و زوال و او در نقیصـه مشرف سازد وگرنه او سـبحانه و تعـالی منـزه اسـت از جمیـع صـفات 

ایـن ابیـات . مثـل مـا کـه محتـاجیم بـه مـدد دیگـران 1کس نیست  کمال خود محتاج هیچ
  :بر آن حضرت مولوی رومی قدس سره شاهد است

  بیت
ــر ــردم ام ــن نک ــنمم ــودی ک ــا س  ت

 

ــنم ــدگان جــودی ک ــر بن ــا ب  بلکــه ت
  
 

  

 مـــن نگـــردم پـــاك از تسبیحشـــان
  مـــا بـــری از پـــاك و ناپـــاکی همـــه

 

 پــاك هــم ایشــان شــوند و درفشــان
ــه ــالاکی هم ــانی و چ ــران ج  2از گ

  
 

پس معلوم و مفهوم شد که غـرض حـق سـبحانه و تعـالی از جمیـع عبـادات ظـاهری و 
های   مشرف ساختن بنده و ر ذات شریف خودشباطنی جلای آینۀ دل است از جهت ظهو

کس را میسر نشده است   نهایت جز به عنایت او و دوستان او هیچ  خود را به این سعادت بی
  . و نخواهد شد

  بیت
 عنایــات حــق و خاصــان حــقبی

 

 3باشـد سـیاه اسـتش ورقکگر مل
  
 

ود طالـب ایـن بـه خـودی خـ 5کهحد آن نیست  4راک ما للتراب ربّ الارباب، چراکه خا
سعادت شود مگر آنکه حق سبحانه تعالی از راه لطف و کرم در باطن یکی به صـفت ارادت 
تجلی کند و درد طلب در وی پیدا کند و در جست و جوی درآرد او را و کشد او را به صحبت 

  . اند  که طبیبان حاذق الهی 6حقدوستی از دوستان 

                                                      
1. G :هیچ کس و مدد هیچ کس نیست.  
  .چالاکی همه... من نگردم  -: G. ١٧۵۵، ١٧۵٨، ١٧۵۶بیت ، ٢١۴، دفتر دوم، ص٣مولوی . ٢
 . ١٨٧٩بیت ، ٧٣، دفتر اول، صهمان. ٣
4 .G :- ۵  .را .G :- ۶  .که .G :خود.  

5 .  
6 .  



225 
  قــاره شبـه

  ...بازخواني رابطة سياسي مقاله
 

  بیت
 گمـانگر کششی است ناگهان تـا نبـری بـه خـود

 

 1کشـد قبول ماست آن کـان سـوی مـات می کبه ی
  
 

  .رساند  ا خود دوستی از دوستان خود را به سر وقت او مییو 
  بیت

 دیــن تــو را دســت دهــددردگــر دولــت
ــرد ــیخ ب ــر ش ــو را ب ــان ت ــوی کش ــا م   ی

 

 یـــا بـــاد ارادت طلـــب در تـــو جهـــد
 2یــا شــیخ دو اســبه روی ســوی تــو نهــد

  
 

مـرض او غالـب شـد و عـاجز شـد از ملازمـت طبیـب،  همچو آن بیمار که هر چند گـاه
 3بیـداربعـد از  اللهنعوذبـا. باید رفت از جهـت شـفقت  به ملازمت بیمار میرا ضرورتْ طبیب 

شـدن او از جهـت دوا بـه صـحبت طبیـب مـدعی و یـا  4بیچـارهشدن درد طلب در طالب و 
م و کتـاب گرفتـه که این طریـق را از اسـتاد و معلـ 5یصمقلدی و یا شیخان میراثی و یا شخ

   .باشد، مبتلا سازد
  بیت

ـــد ـــل در دل را کلی ـــالبی قف ـــد ار ط  ای مری
  نیسـت شـو در امـر او صحبت مردی گـزین و

ـــاب ـــه  و   از کت ـــو راو نام ـــاید ت ـــام نگش   پیغ
ـــــدعی ـــــان م ـــــه ز طبیب ـــــه ب   دردم نهفت

 

 ز جان شو مریـد ار صدق پیش آر و ارادت کو 
 خویشتن بر شیخ بند و بگسـل از غیـرش امیـد

 او را از زبــــان عــــارف بایــــد شــــنید آنچــــه
ـــد  ـــدباش ـــبش دوا کنن ـــۀ غی ـــه از خزان  6ک

  
 

انـد کـه او   شود همچون تخمی است نارسیده، گفته  چراکه طریقی را که از اینها گرفته می
سبز نخواهد شد از کجا که بر دهد؟ تیر از ترکش سلطان باید تـا حمایـت را شـاید یعنـی ایـن 

تـا  7از کامـل مکمـل دیگـر گرفتـه باشـد همچنـین معـنعن طریق را از کامل و مکملـی کـه او
انـد بعـد از پیـدا   گفته 8کـهاز ایـن جهـت اسـت . علیه و سلم تا نتیجه دهـد اللهحضرت صلی ا

جسـت و جـوی بـه جِـد  9و جـد شدن درد طلب طالب را به حکم حدیث من طلب شیئاً و جدّ 
                                                      

1 .G :-  یا او به دو اسبه روی سوی تو نهد: ۵۴۴الدین رازی، ص  نجم .٢  .کشد می... به یك.  
٢ . 

3 .G :۴  .پیدا .G :بیمار.  
4 .  

5 .G :١٨٩ص حافظ،. ۶  .شیخی.  
٦ .  

فلان عن فلان و معنعنـات اصـطلاحی اسـت در علـم حـدیث کـه راوی در نقـل  حدثنی حدیثی است که در آن گفته شود. ٧
در اینجـا بـه نظـر معنـی پشـت سـر هـم ). دهخـدا، ذیـل مـدخل: نـک(ن اسـتفاده کنـد فراوا» عن«دیگر از حرف  خود از راویان

 . دهد  می
8 .G :- المثل عربی معادل عاقبت جوینده یابنده بود ضرب. ٩  .که.  

9 . 
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 رتـ تار نشود که زهری قاتلباید کرد و احتیاط بسیار تا به صحبت شوم این جماعت گرف  می
نیست همچو آن بیضه که در ک مقتول این زهر را هیچ تدار . باشد  مینصحبت شوم اینها از 

کـه حضـرت مولـوی   توانـد کـرد چنان  نمیک فاسد شد هیچ مـرغ دیگـر او را تـدار  غیته مر 
  :فرمایند  رومی می

  بیت
 گــــرد از گــــزافگــــرد هــــر درویــــش می

  تچــــون بســــی ابلــــیس آدم روی هســــ
 

 1کن طـواف  چون نشـان یـابی بـه جـد مـی
ــتی ــر دس ــه ه ــس ب ــت پ ــاید داد دس  2نش

  
 

بایـد کـه   کی که عبارت از جذبه اسـت طالـب مییبعد از پیدا شدن درد طلب در باطن 
این نعمت عظیم را که توفیق الهی است به حکم التوفیق شئ عظیم لایعطی الا بعید عزیز 

ی این طایفه به حکم حدیث من طلب شـیئاً و این نعمت را غنیمت شمرده در جست و جو
اگر خبر ایشان را در مشرق و مغرب یابد از سـر قـدم  .جدّ و جد، جد و اهتمام به جد نماید

بعد از یافتن یکی از ایشان را دسـت در دامـن . ساخته رود مگر آنکه مانع کلی داشته باشد
همچـو  3ت بین یدی الغسالمتابعت و موافقت ایشان بزند مدت مدید به طریق دوام کالمی

  .همچو مرده بر روی تخته که هیچ اختیاری به خود نداشته باشد
  بیت

 گویی کـه هسـتاختیاری نیست ما را گر تو می
 

 4ما بـه دسـت یـار دادیـم اختیـار خـویش را
  
 

همچنـین هـر امـر و کـاری کـه فرمایـد . 5اونخورد و نیاشامد و نرود و نگیرد مگر به امـر 
شود و به جـان و دل بکنـد و هـیچ   که مقصود او از این کار حاصل میهمچنین اعتقاد کند 

 دراختیار باشد تـا پیـر او را بـه آب توبـه   همچنین مدت مدید بی. تأخیری به خود راه ندهد
ریاضت شست و شوی کند بعد از آن به کفن ارادت در پیچد و به گور فنای فنای نهد بعد از 

  .   مشرف سازدالله علیه و سلم  یاست صل اللهل اآن به فنای اتم که خاصه محمد رسو

                                                      
 .کن طواف  چون نشان یابی به جد می/ از گزاف کن  می قصد هر درویش: ۵۴٢١بیت ، ٢٢٨، دفتر دوم، ص٣مولوی . ١
 . ٣١۶بیت ، ١۶، دفتر اول، صانهم. ٢
یعنـی خـود را در برابـر شـیخ ماننـد میـت در . های مرید در تسلیم برابر شیخ و مرادش آمـده اسـت  در بیان ویژگی. 3

 ). ١۵١۵، ص٢، ج »مرید«تهانوی، ذیل مدخل (بداند  دست غسال
) ق٧١۴ :وفـات(مـام تبریـزی رسـد شـاعر اصـلی آن ه  به نظـر می. مصرع دوم این بیت بسیار تضمین شده است. 4

 ). ۵٨، صهمام تبریزی(حاصلی زین به ندانستیم کار خویش را / ما به دست یار دادیم اختیار خویش را: باشد
5 .G :پیر.  
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  بیت
 فنـــای مطلـــق و جـــذب قـــویبی

 

 1کــی حــریم وصــل را محــرم شــوی
  
 

مدتی بر همین باشـد تـا ایـن صـفت او را ملکـه شـود بعـد از آن اگـر خواهـد بـه وجـود 
  . مقام است اینفنای فنای فنا عبارت از  .ف سازدموهوب حقانی از نزد او او را مشرّ 

  بیت
ـــین اســـت آن ـــا شـــیوۀ فقـــر آی  را کـــه فن

ــدا ــد خ ــدا مان ــین خ ــان هم ــت او ز می   رف
 

 دین اسـت ینی کشف و یقین نه معرفت ن
 ایــــن اســــت هللالفقــــر اذا اتــــم هــــوا

  
 

رود بـی   شـنود و مـی  گویـد و می  رود بـا او می  شنود و می  گوید و می  بعد از آن هرچه می
ن چنـین نسـازد دسـت از پیـر بـاز تـا ایـ. بی ییطش وصف حال او شودو بی یبصر و یسمع 

باید که آداب و شـرایط صـحبت پیـر را نگـاه   ندارد و بعد از رسیدن به این مقام عالی نیز می
داشـت   ادب و نگاه  دب به جای آرد حتـی الامکـان تـا بـه برکـتادارد به حکم الطریقة کلها 

پیـر پیـدا شـود، بـه ادب مقبول خاطر شریف او شود، به قدر قبولْ مناسبتی او را به بـاطن 
استعداد  2به رسیدن هر فیضی از باطن پیر به او فایض شود یقدر مناسبتْ هر لحظه فیض

  .تر شود و مستعدتر شود به فیضی اقوی از آن  استعداد باطن او قوی
  بیت

 تو مستعد نظـر شـو کمـال و قابـل فـیض
 

 3که منقطع نشود فـیض هرگـز از فیـاض
  
 

پیر در حضور یا در غیبت واقع شود، راه فیض که از ادبی از او نسبت به   بی هللاگر نعوذبا
دیگر هیچ فیضـی از بـاطن پیـر . جانب پیر به واسطۀ مناسبت حاصل شده بود، بسته شود

از او خواهد تا باز راه فـیض را  4تقصیربه او نخواهد رسید چه کند که به توبه و استغفار عذر 
نْبِ کَ  مِنَ  التّائبُ  را بر او گشاده گرداند که مشرّف ساختن پیر او  6بعد از .5مَنْ لا ذَنْبَ لَهُ الذَّ

پیر او را به این مراتب عالی که گفته شد و مداومت نمودن او به این مقـام مـدتی مدیـد کـه 
چشـم و گـوش   نفس او شود همچون بینایی در چشم و شـنوایی در گـوش کـه لازمـۀ  ملکۀ

                                                      
1 .G :- ٢  .شوی... فنای بی .G :مستعدتر به رسیدن هر فیض.  

2 .  

 .تقصیر -: G. 4  .۶٣٨، ص٢کمال خجندی، ج . ٣
4 .  

  . ۴٢٩هجویری، ص: عرفانی بسیار ذکر شده است، برای نمونه، نکحدیث نبوی که در کتب . 5
  .استفاده شده است Gبه سبب آبدیدگی ناخوانا است و از نسخۀ  Eاز اینجا نسخۀ . 6



228  
قارهنامة شبه، ويژهنامة فرهنگستان

...بازخواني رابطة سياسي  مقاله
 

لبـد جـز ایـن حضـور و است هرچند خواهد که از خود دور کند نتواند و هرچند در خـود ط
  . آگاهی نیابد دست از پیر و صحبت شریف او بازندارد

  بیت
ـــات ـــو در خراب ـــرو ت ـــر م ـــی پی  ب

 

ــــــانی ــــــد ســــــکندر زم  هرچن
  
 

بعد از پیدا شدن درد طلب در باطن مرید توفیق رفتن به ملازمت شریف ایشان نشد به 
یشـان را ندیـده واسطۀ موانع بسیار، طالب مسکین چه کند توفیق رفتن نی و نیز صـورت ا

  . است که به رابطه صورت ایشان مشغول کند
  بیت

 چارۀ ایـن چیسـت در خـون آمـدن
 

 1از وجــود خــویش بیــرون آمــدن
  
 

چارۀ او جز آن نیست که اسم شـریف ایشـان را کـه شـنیده اسـت بـه زبـان و بـه خـاطر 
  . آید  یصورت خیالی در مک از این گذرانیدن اسم شریف به زبان و به خاطر ی. گذراند  می

  بیت
 از بس که دو دیده در خیالـت دارم

 

 2در هرچه نظـر کـنم تـویی پنـدارم
  
 

دهد و اسم شریف را به خاطر و   کند و خود را به آن صورت در می  ملازمت آن صورت می
محبت او را هر زمان . گذراند به طریق دوام به حکم حدیث خیر الاعمال ادومها  به زبان می

همچنـین . کنـد  سازد و محبت غیـر او را هـر زمـان از دل خـود دور می  در دل خود تازه می
کرده کرده به جایی رسد که محبت غیر پیر از دل رخت بندد و محبت پیر در دل غلبه کنـد 
و استیلا آرد بر وجهی که هرچند در دل خود طلبـد جـز محبـت پیـر هـیچ نیابـد و نبینـد و 

در این زمـان همگـی او . ل خود دور کند نتواندنداند و هرچند خواهد که محبت پیر را از د
زبـان حـال او در ایـن زمـان ایـن تـرنم . پیر شـود و معبـود او در ایـن زمـان جـز پیـر نباشـد

  : سراید که  می
  ام  پیر منی خدای من از تو به حق رسیده

  بیت 
ــــه چشــــم توســــت احــــول  زان روی ک

 

ــــــت اول ــــــر توس ــــــو پی ــــــود ت  3معب
  
 

                                                      
 .در هرچه نگه کنم تویی پندارم: ۵۶سمعانی، ص. ٢  . ١٠، ص٣ عطار. ١

٢ . 

  .١۵۶، ١۵٣، گ ١ کاسانی. ٣
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بیان شـافی  2خود در این مقام  رسالۀ والدیۀسره در  قدس 1همچنان که حضرت ایشان
اند و نیز حضـرت سـلطنت شـعاری مقبـول حضـرت بـاری مخلـص و معتقـد   شافی فرموده

 تعالی ملکه و سلطانه و افاض علی العالمین برّه اللهدرویشان بل محبوب قلوب ایشان خلد ا
  . اند، همین باشد کمال لطف بیان  و احسانه ترجمه و بیان شافی فرموده

  بیت
 بـــاز گفتـــه اســـت مـــنم خســـرو خوبـــان
  بس کنم خـود زیرکـان را ایـن بـس اسـت

 

 گفته است به پند زهی لطف بیـانکز من نی
ــت ــس اس ــر در ده ک ــردم اگ ــگ دو ک  بان

  
 

باز آمدیم به سخن علما که بعضی گفته باشـند کـه عبـادت را چـرا . العارف یکفی الاشارة
که ملائکه نیـز عابدنـد؟ آنچـه ایـن ضـعیف کمتـرین   تخصیص کرده است بر جن و انس چون

بوسی آستانۀ عزیزان آن است   کخا  خادمان این مخدومان را به خاطر رسیده است به واسطۀ
جامعه خواهد بود کـه آن رکـوع و سـجود و   بر این دو عبادت تامۀ که مراد از تخصیص عبادت

اند   قیــام و قعــود و غیــرهم از ارکــان عبــادت اســت چراکــه ملائکــه هریکــی بــه رکنــی مشــغول
دیگـر آنکـه معرفـت . علی هذا القیاس اند و بعضی در سجود  اند بعضی بر رکوع  که گفته  چنان

. جامعـه نیـز مخصـوص ایـن دو اسـت  معرفت تامـۀاز این جهت  3شود  تامۀ جامعه حاصل می
نهایت است اما اصـل همـه ایـن دو صـفت   بدان که حق سبحانه و تعالی را اگرچه اوصاف بی

و طاقت صفت  4ملائکه را تاب. اند  جن و انس حاصل این دو صفت. صفت لطف و قهر: است
  .اند  صفت جلالی حق نیست ایشان در کمال نزاکت
  بیت

ــــاز  ــــار ن ــــا نیســــتدلان رعکک  ن
ــــی ــــارد بلبل ــــت ســــیمرغ ن   طاق

 

 ســـــنگ زیـــــرین آســـــیا بـــــودن
ــی ــق گل ــود عش ــس ب ــی را ب  5بلبل

  
 

که   غرض و مقصود حق سبحانه و تعالی از خلقت بشر اظهار محبت خودش بود، چنان
  .خلقت بشر محبت رب العالمین است اند غرض از  گفته

  بیت
 غرض از عشق توام چاشـنی درد و غمسـت

 

 6تـنعم چـه کمسـتاسباب ک ورنه زیر فل
  
 

                                                      
  .استفاده شده است Gتا اینجا از نسخۀ . ٢  .احرار است اللهمنظور خواجه عبیدا. 1

2 .  

3 .G : ۴  .شود امۀ جامعه حاصل میتمعرفت تامۀ جامعه از عبادت .G :طاب.  
4 .  

  .٣۵٧دوغلات، صمیرزا حیدر . 6    . ٧۶۴، بیت ١٢٢، ص۴عطار .5
6 . 
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  . عشق درد سوز است، این نیز مخصوص آدمی است  سرمایۀ
  بیت

 قدســیانرا عشــق هســت و درد نــی
 

 1درد را جــــز آدمــــی در خــــوردنی
  
 

  . ی درد استتشرف انسان بر جمیع مخلوقات و فضیلت انبیا و اولیا بر یکدیگر از زیاد
  بیت

ــــــــــو را  ذره درد خــــــــــدا در دل ت
 

 2صــل تــو راان حاهــبهتــر از هــر دو ج
  
 

  .رساند عاشقان حقیقی را به وصل محبوب حقیقی درد است  سعادتی که می  سرمایۀ
  بیت

 ســـرمایۀ ســـعادت مـــا درد یـــار بـــود
 

 3ورنه به سعی ما گـره از کـار کـه گشـود
  
 

بُـوبَکْرٍ  السـلام علیهبر یاران دیگر کقوله  4اکبرهمچون فضیلت صدیق 
َ
 بکثـرةِ  مَـا فَضـلَکُمْ أ

عبارت از آن شئ کمال عشـق و محبـت بـود در . 5صَدْرِهِ  وَقَرَ فِی و لکِن بِشَیءٍ  ومو لاص صَلوةٍ 
را ســوخته بــود کــه هــرچ گــاهی کــه آهــی  شکبــاطن شــریفش کــه آتــش محبــت جگــر مبــار 

این بود سـبب فضـیلت او  اللهسبحان ا. شنیدند  هفت محله بوی جگر سوخته می ندکشید  می
   .بر یاران دیگر

  بيت
 فروخـترکاو چـون بـعشق آن شعله است

ـــل دود ـــت و عق ـــش اس ـــا آتْ ـــق اینج   عش
 

 6هر چه جـز معشـوق بـاقی جملـه سـوخت
 7دعشــــق چــــون آیــــد گریــــزد عقــــل زو

  
 

توان کـرد   که تحصیل عشق و محبت و درد و سوز جز در صحبت کاملان مکمل نمی  چون
ل کامـل مکمـ. پس چاره نباشد عاشقان حقیقی را از صحبت کامل مکمـل راه دیـدۀ راه دان

الله علیـه و  صـلیانـد قـائم مقـام او   اللهبعد از آن اولیاء االله علیه و سلم  صلیآن حضرت است 
بهتـر و  و سـرورو سلم   الله علیه صلیکه حضرت   چون .الشیخ فی قومه کالنبی فی امته ؛سلم

                                                      
1 .G : درد را جــز آدمــی در خــورد نیســت/ قدســیان را عشــق هســت و درد نیســت :١١٧۵، بیــت ١٣٩، ص۴عطــار.  
G :- خوردنی... قدسیانرا.  
2 .G :- ٣  .حاصل تو را... ذره. G :- ۴  .گشود... سرمایه .G :ابوبکر صدیق.  

3 .  
4 .  

بُو بَکْرٍ . 5
َ
   .صَدْرِهِ  إِلا بِشَیءٍ وَقَرَ فِی صَلاةٍ  بِفَضْلِ صَوْمٍ وَلا مَا فَضَلَکُمْ أ

6 .G : ۵٨٨، بیت ۶۴١، دفتر پنجم، ص٣مولوی.  
7 .G : زودعشق کامد در گریزد عقل : ٣٣۵٠ ، بیت٢٣٢، ص۴عطار .G :- زود... عشق آن.  
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ا جامع و ناسخ کلام جمیـع انبیـالله علیه و سلم  صلیکلام او  ،نگین جمیع انبیاء ما تقدم بود
انبیـا و اولیـا اسـت و مسـمی اسـت بـه  1جمیـعبود، طریقی را اختیار کرد کـه جـامع طریـق 

  . و شرفه و موصل است به مقصود و طریق اهل بیت این است 3لنفاسته 2الذهب سلسلة
  بیت

 سلســــلۀ خواجگــــات حلقــــۀ دام بلاســــت
 

 4هر که در این حلقه نیست غافـل از ایـن ماجراسـت
  
 

ند نهمتی کـه داشـت یهمت و سمو یاحهم از کمال علوارو  اللهحضرت خواجگان قدس ا
 ه مناسبت تمام استعداد شریف ایشان را به این طریق بود،انکاین طریق را اختیار کردند چن

بَّ «نامند قوله تعالی   طریقۀ ایشان را نسبت می عاً وَخِیفَةً  کَ وَاذْکُر رَّ به حکـم ایـن آیـت . 5»تَضَرُّ
طریق را اختیار کردند یعنـی ذکـر را خفیـه گفـتن و تابعـان این الله علیه و سلم  صلیحضرت 

ایشان نیز حتی الامکان مگر آنکه تابعین و تبع تابعین بنـابر مصـلحت طالبـان و تقاضـای آن 
. کردند و این طریق رخصت اسـت 6طالبان آن زمان جهرزمان رخصت دادند که جهر کنند و 

  . عزیمت و شریعت است 7خفیهاما این طریق . است
  بیت

 ر گــو ذکــر تــا تــو را جــان اســتذکــ
  چون تو فانی شـوی ز ذکـر بـه ذکـر

 

ـــــت ـــــر یزدانس ـــــاکی دل ز ذک  پ
 انــد آنســت  ذکــر خفیــه کــه گفته

  
 

ارواحهـم طریـق عزیمـت اختیـار کردنـد، بعضـی بـه  اللهبا آنکه حضرات خواجگـان قـدس ا
و  8مقتضای آن زمان و استعداد آن قـوم جهـر نیـز کردنـد مثـل حضـرت خواجـه احمـد یسـوی

از  9منقـول اسـت. قدس سره پیش از ایشان و بعد از ایشان از تابعان ایشان الی یومنا هذا غیره
اشـارت بـه جانـب ترکسـتان را  از حضرت خواجه احمد یسوی قدس سـره بعـد از آنکـه ایشـان

توانند درآورد، ذکـر جهـر را ابتـدا کردنـد   شد، رفتند دیدند آن قوم را که به این طریق در راه نمی
                                                      

1 .G :جمیع طریق.  
گفتـه  )ع(کند و به طـور خـاص بـه حـدیثی متعلـق بـه امـام رضـا  شود معصوم به استناد از پدرانش نقل می  حدیثی که گفت می. ٢
 . به عنوان شرط توحید و یگانگی خداوند است )ص(شود که هنگام ورود به نیشابور نقل کرده و دربارۀ ولایت اهل بیت پیامبر  می
3 .G :۴  .لنفیسته .G :- ماجراست... سلسله.  

4 .  

بَّ : ٢٠۵ :الاعراف. 5 عاً وَخِیفَةً  کَ فِی نَفْسِ  کَ وَاذْکُر رَّ   .تَضَرُّ
6 .G :- ٧  .و طالبان آن زمان جهر .G :طریق.  

7 .  

 ). ق ٢۵۶ :وفات(ترکستان  حضرت و، معروف به پیر ترکستان یسویه صوفی معروف و بنیانگذار. 8
9 .E :- منقول است.  
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های عظـیم مشـرّف   به این طریق خلق بسیار را در راه درآوردند و بـه سـعادت. 1هحتی ذکر ارّ 
 هیچ عیب نیست به غایت خوب است طریق انبیاء ما تقدم نیـز همـین بـوده اسـت. ساختند

در هر زمانی مناسب آن زمان و آن قوم مناسب زبان و استعداد ایشان کلامـی نـازل شـد،  که
. و به آن عمل کردند و آن قوم را فرمودند و بـه راه درآوردنـد رقانفو  زبورو  انجیلو  توراتمثل 

اخـتلاف الاقـوال مـن . غرض از جمیع طرق متأثر ساختن است جماعتی را و به راه درآوردن
  . اختلاف الاحوال مقصود همه یکی است، اختلاف در صورت روش بیش نیست

  بیت
  2مقصــودســر کشــتگان کــوی بتــان را 

 

 وان را اگر صـدندمقصد یکی ست کعبه ر 
  
 

انـد کـه اظهـار   بوده هللاز این طایفه مجتهد زمان خود و مأمور مـن اک اما بدان که هر ی
گویند به   کنند و می  دیگر آنکه هرچه می. کنند طریقی را که مناسب استعداد آن قوم است

 گویند که حق سبحانه و تعالی عوض وجود ایشـان بـه  کنند و می  وجود موهوب حقانی می
کرد، هرکـه کنـد خـود را خـراب  توان نمیاعتراض به این وجود . ایشان ارزانی داشته است

هسـت، ک ساخته، از سـعادت دو جهـانی محـروم سـاخته باشـد چراکـه همـه چیـز را تـدار 
که طریق به عدد هر نفسی شد   چون اللهنعوذبا. نیستک اعتراض مر این طایفه را هیچ تدار 

طریقی را باید اظهار کردن اشـکال دارد از ایـن جهـت مناسب استعداد هرکسی  3بایدپس 
اخفا کردند در هر زمانی مناسب آن زمان و مناسب استعداد طالبان مبتدی از جهت تعلیم 

طریـق را اظهـار کردنـد و طالبـان را بـه آن مشـغول سـاختند و طریـق ک و تلقین ایشان یـ
تیـار کـرده بودنـد، صحبت را که جامع جمیع طرق است که حضرت و اصـحاب کـرام او اخ

هرکسی را مناسب استعداد او در صحبت شریف خود به طریق دیگر تربیـت . اختیار کردند
  . رسانند  شود و به مقصد می  کنند که او را نیز خبر نمی  می

  بیت
 اندســــالاراننقشــــبندیه عجــــب قافله

 اندهمه شیران جهان بسـته ایـن سلسـله
ــه را ــرم قافل ــه ح ــان ب ــد از ره پنه ــه برن  ک
 روبه از حیله چه سان بگسلد این سلسـله را

                                                      
نوعی از ذکر درویشان که تلفظ آن به شرکت زبان و سینه باشد به وجهی کـه آواز کشـیدن اره بـدان مفهـوم شـود، . ١

را به سوی بینی کشند و لفظ هو را به جانب قلب و سینه و این کشیدن و فروبردن هر دو لفظ مذکور بـه الله ایعنی لفظ 
 .)دهخدا، ذیل مدخل( ر و شدت باشد لیکن به آواز حزین و صوت متوسطزو
2 .G :٣  .تویی مراد .G :- باید.  

3 .  
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ــــۀ صحبتشــــانکاز دل ســــال  ره جاذب
  گر زند این طایفه را طعن قصور حاسدی

 

 بــرد وسوســۀ خلــوت و فکــر چلــه رامی
 کـه بـرارم بــه زبـان ایـن گلــه را اللهحـاش ا

  
 

است پیش همه کس از برای تعلیم و تلقین مبتـدیان طریـق وقـوف  1و معروفآنچه مشهور 
ۀ الـف و بـاء طالبـان اسـت این را به منزلـ هللاست به حکم حدیث افضل الذکر لا اله الا اعددی 
بعضــی را کــه . طالبــان نیــز مختلــف اســت اتکــه طریــق مختلــف اســت، اســتعداد  چون   گفتــه

] کــه[کننــد و بــه دوام آن و بعضــی را   امــر می 2گفــتناســتعداد او مناســب ذکــر اســت بــه ذکــر 
رعایـت آداب و شـرایط آن علـی هـذا  بـه به توجـه و بـه دوام آن و استعداد او مناسب توجه است

در جمیع طرق به حکم حدیث خیرالاعمال ادومها دوام عمل و رعایـت آداب و شـرایط . القیاس
که از جهت تلقین مبتدیان ایـن ذکـر را اختیـار کـرده شـد، لازم آمـد   اند چون  آن را شرط داشته
به این ذکر مشغولی کند نَفَس خود را که سـرمایۀ عمـر  چون مبتدی خواهد که. بیان تلقین آن

 4مکـاناف خود حـبس کنـد و زبـان را بـر  3نهایت در شیو  اوست از برای تحصیل این سعادت بی
آخر انفاس خود عقیده کـرده بـه حرکـات ثلاثـه و وقـوف ثلاثـه بگویـد در را چسباند و این نفس 

فتن اله بـه جانـب دسـت راسـت میـل کـرده و بـه زمان گفتن لا سر خود را بالا کند و در زمان گ
 اللهشمشیر لا هرچه محبـت غیـر اوسـت سـبحانه از دل خـود قطـع کنـد و در زمـان گفـتن الا ا

  پارۀ  خود را با اندیشـۀ خـود کـه عبـارت از دل حقیقـی اسـت متوجـه گوشـت  نفس حبس کردۀ
ه اثر حرارت نفـس بـ تر بکشد تا  صنوبری شکل که بر پهلوی چپ اوست کرده به زور هرچه تمام

عـددی آنکـه ذکـر را شـمرده . است عددی و زمانی و قلبی که هناخن پای او برسد به وقوف ثلاث
که گفته شد اگر نفسـش وفـا کنـد بـه پـنج بـار   چنانک گوید طاق طاق از سر تا به لب است و ی

تا به یـک نفـس . وِترٌْ یحِبّ الوتر اللهرود که ا  گوید علی هذا القیاس همچنین طاق طاق گفته می
اند نتیجه در این مقام فنای وجـود بشـریت   گفته. ست و یک بار گوید اینجا محل نتیجه استیب

باشـد آدمیـان را بـه زن و فرزنـد و غیـره از   ها است کـه می  اند وجود بشریت آن تعلق  گفته. است
تیجـه داده ببیند اگر تعلـق یکـی از اینهـا بـر دل او سـرد شـده اسـت ذکـر ن. های بشریت  تعلق
ایـن اسـت نهایـت . بگوید تا آن زمان که هیچ تعلقـی از تعلقـات بشـریت در دل او نمانـد. است

شـرایط اول آنکـه از دل گویـد و بـه دل گویـد از . ذکر مبتدیان این طریق و فنـای وجـود بشـری
ندیشه گوید که عبـارت از دل حقیقـیاز دل گوید یعنی از آن ا. دهد  معده نگوید که نتیجه نمی

                                                      
1 .G :٢  .معروف و مشهور .G :۴  .تحت، پایین. ٣  .خفیه .G :هم.  

2 .  
٣ . 
4 .  
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شـرط دوم بـه طریـق . پاره گوید که بر پهلوی چپ اوست  است و به دل گوید یعنی به آن گوشت
م حرکـات ثلاثـه را در وشـرط سـی. دوام گوید به حکم حدیث خیرالاعمال ادومها تا نتیجـه دهـد

انـد   پیش مردم ظاهر نسازد، معنوی گوید چراکه ایـن نسـبت را بـه مثابـۀ جـوهری اسـت، گفته
  .شرط چهارم از صحبت غیر جنس احتراز نماید تا تواند. تر لطافتش بیشتر  هرچند پوشیده

  بیت
 این حرفستصحبتنخست موعظت پیر

 

ــدازکــه ــراز کنی ــاجنس احت  1مصــاحب ن
 

شرط پنجم در لقمه احتیاط به جد نماید که از حرام و به شـبهه نباشـد؛ لقمـه را تـأثیر تمـام 
  .ثل اگر طیّب طیّب و اگر خبیث خبیاست در د

  بیت
ـــرش اندیشـــه  هالقمـــه تخـــم اســـت و ب

  هر جنس که کاری هم از آن جنس بـدر وی
  تخـــــم پراکنـــــده کـــــه در گـــــل بـــــود

 

 ها و گــــوهرش اندیشــــه بحــــرلقمــــه
ـــك ـــ نی ـــم ب ـــرو تخ ـــی ب ـــار رمرد راه  مک

ــــــود ــــــی دل ب ــــــده ک ــــــم پراکن  2تخ
 

افضـل مـا یلـزم الانسـان نفسـه السـلام  علیهمحاسـبه اسـت کقولـه دیگـر بعضی از شرایط 
مـراد از مراقبـه اینجـا پاسـبان بـودن اسـت بـر انفـاس . قبة و محاسبة و سیاسة عمله بالعلمبمرا

  .اند به آدمیان این است  خود که سرمایۀ سعادتی که از برای تحصیل این کمال داده
  بیت

 مصلحت بود اینکه قاسم بهـر تحصـیل کمـال
 

ــاه  ــاگهی از چ ــن ــنج ــاه ت ــدر چ ــاد ان  3ان افت
 

  . گر حاضری مؤمنی و اگر غافلی کافریآن به غفلت نگذرد که ا
  بیت

 هر آنکس غافل از حق یك زمانسـت
 

ــدم کافرســت امــا نهــان اســت  4درآن
 

بایـد کـه در دو   بایـد یعنـی سـالک طریـق می  محاسبه از برای ضبط اوقات و انفاس می
زمان محاسبۀ اوقات و انفاس خود بکند تا عملـش دائمـی شـود؛ یکـی بعـد از نمـازِ دیگـر 

ة هللا حتی اسْتَغْفِرُ  عَلَی قَلْبِی لَیغَانُ  إنی السلام علیهکقوله  ، یکـی 5فِی کُلِّ یوْمٍ سَبْعِینَ مَـرَّ

                                                      
1 .G :- ٢  .احتراز کنید... نخست .G :- کی دل بود... لقمه.  

2 .  

3 .G :- ۴  .چاه تن.. .مصلحت .G :- نهان است... هر آنکس.  
4 .  

هُ لَیغَانُ عَلَی قَلْبِی .5 سْتَغْفِرُ وَ  إِنَّ
َ
ةً (اللهََّ فِی کُلِّ یوْمٍ سَبْعِینَ  إِنِّی لأَ کـه در کتـب عرفـانی ) ص(سـخن پیـامبر: )مائة مَرَّ

  . ٧۵۶هجویری، ص: برای نمونه، نک آمده است،
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باید که در این دو زمان محاسبۀ انفاس خود   سالک طریق می. دیگر در سحر پیش از تهجد
بکند که به غفلت گذشته است یا به حضور، آنچه به غفلت گذشته است به توبه و اسـتغفار 

نْبِ کَمَـنْ لا ذَنْـبَ لَـهُ  مِنَ  التّائبُ  السلام علیهتدارک آن بکند کقوله  تـا عملـش دائمـی  الـذَّ
. شـود  اند از دوام عمل حاصل می  خیر الاعمال ادومها نتیجه گفته السلام علیهکقوله . شود

بالغرض اگر شخصی هزار سال عمر داشته باشد و دوام عمل نداشته باشد، هیچ نتیجـه او 
مراقبه و محاسـبه ممکـن نـی چـه غـبن نبـی آن بـوده،   شود و دوام عمل بی  حاصل نمیرا 
از ایـن انـد   کرده  انـد، محاسـبۀ انفـاس خـود می  کرده  گویند که نماز دیگـر را کـه ادا می  می
ــه غبــاری در آینــۀ دل مبــارک خــود از گفــت و گــوی کــه  1ت کــههــج های خــدای   بنــدهب
دیگـر در . انـد  کرده  از جهـت رفـع آن غبـار می 2د هفتاد بار استغفاران  یافته  اند، می  کرده  می

انـد چنـد   کرده  اند پیش از تهجد محاسبۀ اوقـات خـود می  شده  سحر که از خواب بیدار می
 3نفسی که از ایشـان در خـواب بیـرون آمـده باشـد، تـوهم غفلـت کـرده صـد بـار اسـتغفار

حـق سـبحانه تعـالی بـه آسـمان دنیـا نـزول سـحری  4هـردر حدیث است که . اند  کرده  می
فرماید، نزولی چنانچه او داند و او خواهد و لایق جناب او باشد به خودی خود ایـن نـدا   می

دهد که هَلْ مِنْ تَائِبٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ و در روایت دیگر   در گوش بنده در می
تُوبَ عَلَیـهِ و  آمده است که قال نبی علیه السلام هَلْ 

َ
غْفِرَ لَهُ و هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأ

َ
مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأ

سْتَجِیبَ لَهُ 
َ
دیگر در حدیث آمده است که حق سبحانه تعالی گفته است کـه  هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأ

عاصـی پـس  5و صوت اسـتغفار و گریـه و نالـۀقرآن صوت : دارم  من سه صوت را دوست می
حضرت با آن کمال حضور و آگاهی از جهـت تـوهم غفلـت و دوام  وقتی که همچنین باشد

کرده باشد، عاصـیان خـود بـه طریـق اولـی   عمل و تعلیم و تلقین امتان توبه و استغفار می
توبه و استغفار را بر خود لازم شمرند تا عمـل و باید که از جهت دوام عمل مراقبه و محاسبه 
از عالم بالا بر ایشان برسد به  یداد ایشان فیضایشان دائمی شود تا هر زمان مناسب استع
  .مقدار فیض هر نفس به عالم بالا ترقی کنند

  بیت
ــرت گوهریســت ــاس عم ــر نفــس ز انف  ســوی حــق هـــر ذرۀ تــو رهبــری ســـت ه

                                                      
1 .G :- ٢  .ت کههاز این ج .G :- ٣  .ارهفتاد بار استغف .E :- استغفار.  

2 .  
3 .  

4 .G :- ۵  هر .G :گریه و زاری و نالۀ عاصی.  
5 .  
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ـــرق نعمت ـــا ف ـــدم ت ـــتاز ق ـــای اوس  ه
 

 1هـای دوسـت  عرضه ده بر خـویش نعمت
  
 

آیـد کـه   شـبانه روزی در وجـود می 2هـراند از هر آدمـی در   بیست و چهار هزار نَفَس گفته
ت از آن نفـس چنـدی اسـت معـدود رعبـا که سرمایۀ سعادت او از برای کسب کمال آن است

  . اللهفی علم ا
  بیت

 بهر یک دم که در زیر دل و جانسـت
  هـــزاران بحـــر پـــر اســـرار کامـــل
  تــو را یــک پنــد بــس در هــر دو عــالم
  اگــر تــو پــاس داری پــاس انفــاس

 

 پنهانسـتر چـه اسـراکـه خدا دانـد
ــر دم می ــه ه ــرد حاصــل  ب ــوانی ک  ت

 کـــه برنایـــد ز جانـــت بـــی خـــدا دم
 3بـه سـلطانی رسـانندت ازیـن پــاس

 

ها جـز بـه ایـن سـرمایه حاصـل   دنیا و آخرت کـه انبیـا و اولیاانـد ایـن همـه سـعادت 4انسلطان
وقتی که همچنین باشد پس فرض دقت طالبان است بر هـر نفسـی حاضـر بـودن چراکـه . نکردند

  .پیش ایشان کفر است براید میاند هر نفسی که از ایشان به غفلت   طایفه ارباب انفاس این
  بیت

 هــر آنکــس غافــل از حــق یکزمانســت
ــــردد ــــته گ ــــافلی پیوس ــــن غ ــــر ای   اگ

 

 ان اســـتنهـــ رســـت امـــافدر آن دم کا
ـــــردد ـــــته گ ـــــر وی بس ـــــلام ب  5در اس

  
 

ر تقصـیر و وقتی که همچنین باشد طالبان مسکین در ایـن زمـان خـراب از جهـت عـذ
گناهان و دوام عمل و تعلیم و تلقین طالبان توبـه و اسـتغفار گریـه و زاری کننـد در ایـن دو 

کس کـه حضـرت   کـه معلـوم نشـده اسـت پـیش هـیچ  زمان به طریـق جهـر یـا خفیـه چون
اند یا خفیه؟ احتمـال جهـر بیشـتر اسـت   جهر گفتهرا توبه و استغفار  الله علیه و سلم صلی

دارم، صـوت کـه گفتـه   نه و تعالی گفته است صوت استغفار را دوست مـیچراکه حق سبحا
اسرارهم ذکر را که اصل طریق  اللهدیگر آنکه اکابر خواجگان قدس ا. است جهر خواهد بود

 کـه از 6است به مقتضای هر زمان و استعداد آن قوم جهر کردند مثل خواجـه عـارف ریـوگری

                                                      
 .هر -: G. ٢  . ٢٢۶۵-٢٢۶۴ابیات  ،١٨۴، ص۴عطار  .1

2 .  

دانـد کـه چـه اسـرار   کـه می/ بـه یـک یـک دم کـه در زیـر دل و جانسـت: ٣١٨٩-٣١٨۶، ابیـات ٢٢٨، ص١ عطار .٣
کـه برنایـد ز / تو را این پند بس در هر دو عالم/ توانی کرد حاصل  ک دم میبه ی/ هزاران بحر پر اسرار کامل/پنهانست

 . به سلطانی رسانندت از این پاس/ اگر تو باز داری پاس انفاس / جانت بی خدا دم
4 .G :۵  .سلطان .G :- ق ۶١۶: وفات. ۶  .بسته گردد... هر آنکس.  

5 .  
٦. 
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منقـول اسـت از ایشـان کـه در آخـر . دبودنـ 1خلفای حضرت خواجه عبـدالحق غجـدوانی
ذکر جهر گفتند و گفتند به یاران که پیـر گفتـه بودنـد  2حیات در تل ریوگری در نفس اخیر

کـه از  5محمـود انجیـر فغنـوی 4خواجـهبعـد از آن . نفس جهر کنید 3خرآبه ما که فرزند در 
ای خـدا را بـه ه  از خلفای خواجه عارف ریوگری بودند ذکر جهر گفتند و به این طریق بنده

خواجـه علـی  6عزیـزانبعـد از آن از خلفـای ایشـان خواجـۀ . های عظیم رسانیدند  سعادت
بعـد . ها رسـانیدند  های خدا را به سعادت  نیز به همین طریق سلوک کردند، بنده 7رامتینی

و بعـد از ایشـان امیـر سـید  8بعد از ایشان از خلفای ایشان خواجه محمـد بابـای سماسـی
ی ایشان به همـین طریـق سـلوک کردنـد و خواجـۀ بـزرگ حضـرت خواجـه از خلفا 9کُلال

های دراز در صـحبت   قدس سره مرید امیـر سـید کُـلال بودنـد و سـال 10بهاءالحق و الدین
غایتش در واقعه حضرت خواجـۀ . شریف ایشان بودند و به همین طریق تربیت یافته بودند
کردند، بعضی از آنها آن است که  ها  جهان خواجه عبدالخالق غجدوانی به ایشان نصیحت

بعد از آن ذکر جهر را ترک کردنـد . ها دور باش  فرزند قدم در عزیمت نه و از رخصت: گفتند
و خفیه گفتند الی یومنا هذا هیچ از سلسلۀ خواجگان بیـرون نیامدنـد فقرایـی کـه در ایـن 

تلقـین و تعلـیم  مصلحت 11طریق است برایزمان خراب توبه و استغفار را که فرع و مقدمۀ 
معتــرض و و طالبــان گــاهی جهــر کننــد چــرا بایــد کــه از سلســلۀ خواجگــان بیــرون آینــد 

الملامـة سـادات هـذه . ملامـت قـوت جـان عاشـقان اسـت .زده شـوند خیـر اسـت  ملامت
  :اند  گفته. الطایفه

  بیت
 بــس کــنم خــود زیرکــانرا ایــن بــس اســت

 

 12بانــگ دو کــردم اگــر درده کــس اســت
  
 

که حضرت سلطنت شعاری مقبول حضرت باری مخلـص   چنان. الاشارة العارف یکفیه
تعـالی ملکـه و سـلطانه و افـاض علـی  اللهو معتقد درویشان بل محبوب قلوب ایشان خلـد ا

                                                      
 .دهند  نشان می» ی«اهی کسره را با الخط نسخ هندی گ در رسم. آخر. 2  .ق ۵٧۵: وفات. 1

2.  

3 .G :۴  .اخیر .G :- ق ٧١٧: وفات. ۵  .خواجه.  
4 .  
5.   

6 .G :غریبان.  
برخاسـت و از مریـدان خواجـه  -از اعمـال بخـارا -خواجه علی رامتینی، مشهور به خواجه عزیزان از قریۀ رامتـین  .7

  ). دهخدا، ذیل مدخل(محمود فغنوی شد 
 ).ق ٧٩١: وفات(بهاءالدین نقشبند . 10    .ق ٧٧٢: وفات. 9  .ق ٧۵۵: وفات .8

٩  
١٠.  

11 .G :١٢  .طریقت رای .G :- کس است... بس کنم.  
12 .  
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  فرمایند در مقام توبه و ندامت  العالمین برّه و احسانه، چنین می
  بیت

 ایمدر هوای نفس گمره عمـر ضـایع کـرده
 

 1ایم  ود شـرمندهاز اطـوار خـ اللهپیش اهل ا
  
 

بدان ای طالب صادق که ندامت و پشیمانی بنده را از تقصیرات و گناهان بعد از توفیق 
التوفیـق شـیئ عظـیم لا  السـلام علیهدادن و عزیز ساختن حق است سبحانه تعالی کقوله 

بعد از متنبه شدن و حاضر شدن بنـده بـر گناهـان و تقصـیرات خـود . یعطی الا بعبد عزیز
ن از گناهان به توبه و استغفار به توفیق ربانی که محل اظهار خجالت و شرمندگی پاک شد

  .اند  کاران  که ایشان شفیعان گناهان جمیع گناه اللهکردن است پیش اهل ا
  بیت

ـــه ـــانیگن ـــایی نه ـــو دان  کارم ت
 

 ببخشا و بـبخش آنهـا کـه دانـی
  
 

سـعادت از بـرای  و اظهار ندامت کردن پیش ایشان از تضیع عمـر گذشـته کـه سـرمایۀ
  . کسب این کمال است

  بیت
 یک نظر با مفلسان خسته دل فرما که ما

 

 ایم  ایم و خواجگی را بنـده  خواجگی را مانده
  

 

جـوارح کـه معاونـت  2سـایرو استعانت طلبیدن از ایشـان بـه نظـر و همـت بـه دسـت و 
تگی و انکسـار جوارح همه نور و صفاست و نیز اظهار شکس 3سایربرادران مؤمن به دست و 

 4خود کردن یها  گی  انکسار کردن در پیش ایشان که محل ترحم است و نیز اظهار گذشته
وجـودک ذنـب که آن سـلطنت ظـاهری و غیـر آن اسـت کـه  ییها  از وجود و هستی 4کردن

  .مانع است از کسب این کمالو  5لایقاس علیه ذنب
  بیت

 تا تو هسـتی هسـت در تـو کـی رسـد
 

 6نیست شـو تـا هسـتیت از پـی رسـد
  
 

و آن جنـاب هـیچ  اللهکه آن عبارت از خواجگی اعتباری است کـه اینهـا را پـیش اهـل ا
                                                      

یـک نظـر بـا / ایم   از افعـال خـود شـرمندهالله پـیش اهـل ا/ ایم   در هوای نفس گمره عمر ضایع کـرده: از اشعار بابر 1
 ). ١۴١، ص٢بابر(ایم   ایم و خواجگی را بنده  خواجگی را مانده/ عاشقان خسته دل فرما که ما 

2 .G :-  ٣    .بر پابه .G :پابر.  
3 .  

4 .G :ذنب به وجودک ذنب لایقاس. ۵  .ها ها که محل ترحیم است و نیز اظهار گذشتگی گذشتگی.  
٥.  

6 .G :- رسد پی... تاتو.  
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  نهایت و نیز تمنی بندگی ایشان که خلاصۀ  اعتبار نیست و نیز مانع است از این سعادت بی
  .جمیع اعمال است کردن

  بیت
ــلگیبند ــۀ عم ــان خلاص ــتاش  س

ــــاش ــــردان ب ــــلام م ــــرادر غ   ای ب
 

ــد در امــل ــه روشــان بدی  اســت هرک
 گرد ایشـان چـو چـرخ گـردان بـاش

  
 

و نیز در مقام نیاز و انکسار که کیمیای جمیـع مـرادات دنیـوی و اخـروی اسـت چنـین 
  :فرمایند  می

  بیت
ــه از خویشــانیم  درویشــان را گرچــه ن

 

 1از دل و جــان معتقــد ایشــانیمکلیــ
  
 

ت آدم ظاهراً و غالباً این مقام نیاز و اخلاص است و اگرنه خویشی فرزندان آدم به حضر
باطناً معلوم ملازمان خواهد بود اما از روی ظاهر آنکه حق سبحانه و تعالی کالبد آدم را در 

تعـالی خمـرّت  اللهحکایـة عـن االسـلام  علیهچهل صباح به ید قدرت راست ساخت کقولـه 
  .2طینة بیدی اربعین صباحاً 

  بیت
 مـا گـل کـرد در چهـل بامـدادکخا

 

 3ام دادبعـــد از آن جـــان را دروی آر 
  
 

  . بعد از آن حضرت حوا و جمیع فرزندان منتشر از آن کالبد و اعضااند
  بیت

ـــــد ـــــی آدم اعضـــــای یکدیگرن  بن
 

 4جوهرنـــدک چـــو در آفـــرینش ز یـــ
  
 

فرزنـدان آدم از راه حقیقـت آن  5باشد اما خویشی جز این نمی به طریق ظاهر خویشی
 دم در چهل صباح از روح خـوداست که حق سبحانه و تعالی بعد از راست ساختن کالبد آآن 

                                                      
دور اسـت مگـو شـاهی از / لیـک از دل و جـان معتقـد ایشـانیم / درویشان را اگرچه نه از خویشانیم : از اشعار بابر .١

 ). ١۴١، ص٢بابر(شاهیم، ولی بندۀ درویشانیم / درویشی 
، ٢عطــار  ؛٣٨ص الــدین رازی   نجم: کنـ(ایـن حــدیث در بســیاری از کتـب عرفــانی و اشــعار فارسـی آمــده اســت  .٢
؛ )گل از دست دوست دست بـه دسـت آمـدیم تا چو/ دوست چهل بامداد در گل ما داشت دست : ٧٠٠٩بیت ، ۴۵۶ص

 . نیز آمده است) ١١١، گ١کاسانی(» آداب السالکین«این حدیث در رسالۀ . سورۀ اعراف ١٢اشاره دارد به آیۀ 
 .که در آفرینش ز یک گوهرند: ۶۶، ص١سعدی . 4  . ۴۶، بیت ٩٢، ص۴عطار  .3

4.  

5 .G :- باشد اما خویشی جز این نمی.  
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  .یعنی از حقیقت خود در کالبد آدم دمید و آدم را به خلافت به جانب دنیا فرستاد
  بیت

ـــــرون ـــــتادیم بی ـــــو آدم را فرس  چ
 

ــادیم ــحرا نه ــر ص ــویش ب ــال خ  جم
  
 

وحِی«کقوله تعالی    . 1»و نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّ
  بیت

ــیش ــر اســت ب ــالم ام ــر روح از ع  س
 

 روحــی نفــسنفخــت فیــه مــن سبــ
  
 

بعد از آن به حکم حدیث الولد سر ابیه به طریق سریان از این حقیقت در همه فرزندان 
آنچـه اعتبـار دارد پـیش  4لـیکن. گوینـد  کرد اما در عرف این را خویشـی نمی 3سرایت 2آدم

بر اسـت بـه عشـق کقولـه تعـالی تخویشی حقیقی که معاست پیش ارباب حقیقت همین 
مَا الْمُؤْمِنُ «   .مبین این است 5»إِخْوَةٌ  ونَ إِنَّ

  بیت
 سـتااصل و فـرع مـن عشـقوپدر و برادر

  هــزار خــویش کــه بیگانــه از خــدا باشــد
 

 6که خویش عشـق بمانـد نـه خویشـی پـدری
ـــ ـــه کاشـــنا باشـــدک فـــدای ی  7تـــن بیگان

  
 

که خویشی ظاهر را پیش ایشان اعتباری نیست از این جهت گفته باشند که نه از   چون
که ملازمان ایشان را معلوم شده است به حکم من تشبه بقـوم فهـو مـنهم   چون. خویشانیم

به اعتقاد و مشابه ساختن خود را به ایشـان و خـدمت کـردن ایشـان را از قبیـل ایشـان که 
 8خـان اللهکـه عبیـدا  انـد، چنان  جـان اظهـار عقیـده بـه ایشـان کردهو از دل پـس شوند   می
  :فرمایند  می

  بیت
 شـود  هرکه ایشان را کند خدمت از ایشان می خـدمت مـردان راهای عبیدی سر متاب از

                                                      
  .آدم -: G. ٢  .٢٩: الحجر. 1

2.  

3. G :۴  .سراید .G :لیکن.  
4 .  

کُمْ تُرْحَمُونَ  إِنمََّا المُْؤْمِنُونَ  :١٠ :الحجرات. 5 هَ لَعَلَّ قُوا اللَّ خَوَیکُمْ ۚ وَاتَّ
َ
صْلِحُوا بَینَ أ

َ
  . إِخْوَةٌ فَأ

  : ١٣٣١، ص٢، ج١مولوی  .6
 برادرم پدرم اصـل و فصـل مـن عشقسـت

  

 که خویش عشق بماند نه خویشی نسـبی
  

 

 .١٠۶، ص٢ سعدی .7
 . نماید  ای خطاب به بابر عجیب می  در رسالهالله به نظر آوردن شعری از عبیدا. ازبک است اللهمنظور عبیدا. ٨
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 دور اســـت مگـــوی شـــاهی از درویشـــی
 

 1شـــــاهیم ولـــــی بنـــــده درویشـــــانیم
  
 

شـاهی حقیقـی رسـیده باشـد،   وقتی که از اعتقاد و عقیده و بندگی درویشان به مرتبۀ
  . شاهی از درویشی دور است چون توان گفت

  بیت
 شـــــان خلاصـــــۀ عمـــــل اســـــت بندگی

 

 2ه روشـــان بدیـــد در امـــل اســـتهـــر کـــ
  
 

حضرت سلطنت شـعاری در ایـن ابیـات شـریف  یها  باری غرض آنکه از این نیازمندی
غـرض حـق و دنیـوی و اخـروی اسـت  3های سـعادتایشان بوی دردی که سرمایۀ جمیـع 

انـد غـرض از خلقـت بشـر   کـه گفته  آیـد چنان  سبحانه و تعالی از خلقـت بشـر آن اسـت می
  .مین استمحبت رب العال

  بیت
 غرض از عشق توأم چاشنی درد و غم است

 

ــنعم چــه کمســت ــر فلــك اســباب ت ــه زی  4ورن
  
 

  بیت
 آید از باد صبا ایـن بـو چـه بوسـتبوی جان می

  آیــــد  بــــوی ســــنبل ز دم بــــاد صــــبا می
ــــد ــــر ش ــــی پ ــــی اله ــــور تجل ــــالم از ن   ع

 

 5را این حد نباشـد نکهـت گیسـوی اوسـتکمش
 6آیــد  مین یــار بــه مــا آ خــوش دلــم هرچــه از

 7آیــــد  از دم ویــــس قــــرن بــــوی خــــدا می
  
 

غرض و مقصود از جمیع طاعات و عبادات از ذکر و فکر و صحبت، حصول درد اسـت و 
  . شرف انسان بر جمیع مخلوقات و فضیلت انبیا و اولیا بر یکدیگر از زیادتی درد است

  بیت
 رۀ درد خــــــــــــــدا در دل تــــــــــــــو راذ

 

ــــو را ــــر از هــــر دو جمــــان حاصــــل ت  8بهت
  
 

  . رساند عاشقان حقیقی را به وصل محبوب حقیقی درد است  سعادتی که می  سرمایۀ و
  بیت

ــــعاد ــــرمایۀ س ــــودتس ــــار ب ــــا درد ی  م
 

ــه گشــود ــار ک ــره از ک ــا گ ــه ســعی م ــه ب  9ورن
  
 

                                                      
 درویشان را گرچه نه از خویشانیم  .1

  ....دور اســـــــــت مگـــــــــوی 
  

  لیک از دل و جان معتقد ایشانیم
  )١٢٩، ص٢بابر(

  

2 .G :- ٣  .امل است... شان بندگی. G :۴  .سعادات .G :- کمست... غرض.  
3 .  4 .  

 .١۶١همو، ص. 7     .١۶٠همو، ص. 6  .۶٨قاسم انوار، ص. 5
٦ .  7 .  

8 .G :-  ٩  .حاصل تو را... ذره .G :- گشود... سرمایه.  
9 .  
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کیاسـت آن درد ذای جمیـع انـسعادت که حاصل شده است ایشان را متم  این سرمایۀ
مداومت کردن به سخنان ایشان حاصـل شـده  طلب است غالباً از اعتقاد به این خانواده و

ایشـان  1سـخنانحضرت ایشان به واسـطۀ مـداومت  والدیه  رسالۀاست و نیز توفیق ترجمۀ 
شـود امیـدوار   آرامی که از سـخنان ملازمـان معلـوم می  از این بوی درد بیقراری و بی. است
ن درد طلب روز به روز باشم که به واسطۀ عقیده و اعتقاد درست و مداومت به این سخنا  می

  . تعالی اللهتر شود انشاءا  زیاده
  بیت

 شــودشــود و کــم نمیدردم زیــاده می
 

 شـودگفتم به صبر چاره کنم هـم نمی
  
 

  . و کشد ملازمان را به صحبت شریف این طایفه
  بیت

 بیــا و تــرک هــوس کــن بــه عاشــقان پیونــد
  مریــد بــاش کــز اینجــا رســید هرکــه رســید

 

 2هرچـه بـادا بـاد اگرچه راه مخـوف اسـت
 3ز آســـــتان ارادت بـــــر آســـــمان مـــــراد

  
 

ا این طایفه را به صحبت شریف ملازمان این دعا را از همه خلق یالعارف یکفیه الاشارة 
  باد 4انهج

بـه غایـت نیکـی  5اتباعیاند دیگر آنکه ترجمه و ر  که طبیبان درد درویشان ایشان  چون
یقه کمتـر بـود، گسـتاخی کـرده نشـد امـا در که فقیر را در ترکی سـل  واقع شده است، چون

باشـد  ،نسـخه نوشـته شـد 6تقریبفارسی به قدر گستاخی کرده شد معذور فرمایند به این 
  . قبول افتد 7زکه در حی

  بیت
 با غلامی گر قبـول افـتم تـو را نبـود عجـب

  ضایع مگردان بندۀ خود خوان مـرا منرنج 
  بنـــدۀ حلقـــه بـــه گـــوش ار ننـــوازی بـــرود

 

 اخلاص را در خدمتت صد سـاختمزانکه یک
 حـد سـاختم  که در عشقت جگر خـونی بی  چون

 لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش
  
 

رفتـه باشـد  8نسـخهلتـی کـه در ایـن ذ دیگر توقع از جمیع دوستان آن است که هـر خطـا و 

                                                      
1 .G :- جا همان. ٣  .١٠٩ص قاسم انوار،. ٢  .سخنان.  

٢.  
٣  

4. G :۵  .آمین .G :۶  .رعایات .G :تقریر.  
٥.   
6.  

7.E :٨  .حیض .G :- نسخه.  
8 .  
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گذارنـد و  و اصلاح نمایند و آنچه قابل اصلاح نیابند بـه حـالشک و معناً از راه کرم حلفظاً 
  .دامن عفوی بر وی بپوشند

  بیت
 لـت مـن مسـتذبپوش دامن عفـوی بـه

 

ــرود کــه آب ــدین قــدر ن  1روی شــریعت ب
  
 

علیـه و سـلم  اللهو بدانند که این اثر و نتیجـۀ آن علمـی اسـت کـه حضـرت نبـی صـلی ا
وْرَثَهُ ا مَنْ اند که   فرموده

َ
عیف را هدف تیر ملامت و این ض 2عِلْمُ ما لَمْ یعْلَمْ  اللهعَمِلَ بِما عَلِمَ أ

ملامت نسازند تا داخل شوند در زمرۀ آن طایفه که علم ایشان بـه واسـطه از حـق سـبحانه 
در این نسخه از ابتدا تا انتها همه را به نظر و سمع قبول مطالعـه . تعالی حاصل شده است

و استماع نمایند تا آن معانی که مـودع اسـت در ایـن همـه کلمـه و کلمـات از ایـن دو شـاه 
طیبـه کـه عبـارت از   فیض کـه سـمع و بصـر اسـت در حـوض دل فـرو ریـزد و شـجرۀ جوی

که در زمـین  3»کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی اسماء«استعداد شریف انسانی است 
زمین حوض دل است آب خورد و تربیت یابد و به مرتبۀ شجرگی برسد و گـل مشـاهدات از 

پختن و ریخـتن گیـرد بعـد از آن  ،4ا شدنهای معاینات در وی پید  وی شکفتن گیرد و میوه
های خـدای   ا بـه بنـدهبه حکم حدیث خیر الناس من ینفع الناس نفع و ثمـره و نتیجـۀ او ر 

  . دتعالی برسان
  بیت

 خــدا را بــر آن بنــده بخشــایش اســت
 

 5که خلق از وجـودش در آسـایش اسـت
  
 

  
  تمام شد

                                                      
  : ٢١۶حافظ، ص .1

 مکن به چشم حقارت نگاه در من مسـت
  

ــرود ــدر ن ــدین ق ــریعت ب ــه آب روی ش  ک
 

  

 .٢۴: ابراهیم. ٣  . ١٢٨، ص۴٠مجلسی، ج .٢
٣.  

4 .G :١٣۶٨، بیت ٨٩، ص١سعدی. ۵  .پیدا شدن گیرد.  
5.  



244  
قارهنامة شبه، ويژهنامة فرهنگستان

...بازخواني رابطة سياسي  مقاله
 

  منابع
   .قرآن

   .به کوشش شریف نسا انصاری، دهلی، بی تا ،حدایق السلاطینابن طیفور بسطامی، 
   .م١٨٨۶-١٨٧٧، به کوشش احمد علی و عبدالرحیم، کلکته، اکبرنامه می،ابوالفضل علاّ  

   .١٣٨٠، به کوشش احمد ابومحبوب، سروش، تهران، دیوان رباعیاتالدین کرمانی،   اوحدین
، بــه کوشــش محمــد رســاله والدیــهترجمــۀ ، »انتخــاب فارســی کــلام بــابر«، ظهیرالــدین محمــد، )١( بــابر

   .م٢٠١٢عبدالسلام و محمد صابر، پاکستان هساریکل سوسائتی، لاهور، 
، ش نامـۀ پارسـی، به کوشش شفیقه یارقین، »شاه شاعران و بنده درویشان«، اشعار فارسی در )٢(ــــــــــ 
   .١٣٨٠، تابستان ٢١
   .ق١٣٠٨ن، بمبئی، ترجمۀ عبدالرحیم خان خانا  ،بابرنامه، )٣(ــــــــــ 
، مؤسسـۀ فرهنگـی هنـری و انتشـارات بـین المللـی های تصوف در آسیای مرکزی  جریاناحمد،   پاکتچی،

   .١٣٩١الهدی، تهران، 
   .کاسانی» گل نوروز«لیلا، مقدمه بر   پژوهنده،

  . م١٩٩۶، به کوشش رفیق العجم و دیگران، بیروت، کشاف اصطلاحات فنون ،تهانوی، محمد
 .١٣٣٧، به کوشش مرتضی مدرس گیلانی، انتشارات کتابفروشی سعدی، هفت اورنگ بدالرحمان،جامی، ع

نسخۀ خطی کتابخانۀ دانشگاه اسـتانبول »» شرح مناظر الانشاء«معرفی «جعفری، جمیل و عزیز ناصری، 
هـای خـارجی دانشـگاه  نامۀ علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشکدۀ ادبیـات و زبان ترکیه، فصل

  .ش١٣٩١، سنندج، ١٠، ش۴زاد اسلامی واحد سنندج، سآ
   .١٣٧٣، به کوشش هوشنگ ابتهاج، انتشارات هوش و ابتکار، تهران، دیوانحافظ، 

   .١٣٨٣، به کوشش عباس قلی غفاری فرد، میراث مکتوب، تهران، تاریخ رشیدی، محمددوغلات، حیدر میرزا 
  .١٣٧٧ران، ، دانشگاه تهران، تهنامه  لغت اکبر، دهخدا، علی

پژوه، انتشارات کتابخانۀ مرکـزی و مرکـز   ، به کوشش محمد تقی دانشسوانح الافکار، اللهرشیدالدین فضل ا
   .١٣۵٨اسناد دانشگاه تهران، 

  .١٣۶٢، امیرکبیر، تهران، دنبالۀ جستجو در تصوف ایرانکوب، عبدالحسین،  زرین
، پژوهشگاه علوم انسـانی، نشگاه استانبولهای خطی فارسی کتابخانۀ دا  فهرست نسخهسبحانی، توفیق، 

   .١٣٧۴تهران، 
   .١٣٨۴، به کوشش غلامحسین یوسفی، انتشارات خوارزمی، بوستان ،)١( سعدی

   .١٣٧٧، به کوشش غلامحسین یوسفی، انتشارات خوارزمی، گلستان، )٢(ــــــــــ 
کوشــش نجیــب مایــل هــروی، ، بــه الفتــاحک روح الارواح فــی شــرح اســماء الملــالدین،   شــهاب  ســمعانی،

  . ١٣۶٨انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 
  . م٢٠١٢، انتشارات سعید، تاشکند، تصوف و انسانشرعی جوزجانی، عبدالحکیم، 



245 
  قــاره شبـه

  ...بازخواني رابطة سياسي مقاله
 

  . م١٩۴۶ چاپخانۀ گیلانی، لاهور، ، به کوشش محمد شفیع،مطلع السعدینسمرقندی،  ،عبدالرزاق
  . ١٣٨۶کدکنی، انتشارات سخن، تهران، ، به کوشش محمدرضا شفیعی اسرارنامه ،)١( عطار

   .١٣۴١، به کوشش تقی تفضلی، انتشارات انجمن آثار ملی، تهران، دیوان، )٢(ــــــــــ 
  .١٣٣٨، به کوشش نورانی وصال، زوار، تهران، نامه  مصیبت، )٣(ــــــــــ 
   .١٣٩٠، ، تهرانتشارات سمت، به کوشش محمود عابدی و تقی پورنامداریان، انالطیر  منطق ،)۴(ــــــــــ 

   .١٣۶٣، به کوشش علی اصغر حکمت، کتابخانۀ منوچهری، تهران، مجالس النفایسعلیشیرنوایی، 
   .ق١۴٠۴، قم، شرحی الاشاراتفخرالدین رازی، 

اکبر صبوری، بنگـاه ترجمـه  ۀ، ترجم)سیاست و مذهب  قدرت،(ایران عصر تیموری   بئاتریس،  فوربس منز،
   .١٣٩٣رسه، تهران، و نشر کتاب پا

   .١٣٣٧به کوشش سعید نفیسی، انتشارات کتابخانۀ سنایی، تهران،   ،کلیات قاسم انوار،
  .١۴٠١، رسائل، نسخۀ خطی کتابخانه گنج بخش، ش»آداب السالکین«احمد،   ،)١( کاسانی
  .١۴٠١گنج بخش، شۀ، رسائل، نسخۀ خطی کتابخان»)سلسلة الصدیقین(بیان سلسله «، )٢(ــــــــــ 
   .١۴٠١، رسائل، نسخۀ خطی کتابخانه گنج بخش، ش»تنبیه السلاطین«، )٣(ــــــــــ 
   .١۴٠١ش، رسائل، نسخۀ خطی کتابخانه گنج بخش، »چهارکلمه«، )۴( ــــــــــ
   .١۴٠١ش، رسائل، نسخۀ خطی کتابخانه گنج بخش، »رساله ذکریه«، )۵( ــــــــــ

   .١٣٧٧، تهران، ۶٣ش ،ها  مقالات و بررسیکوشش لیلا پژوهنده، ، به »گل نوروز«، )۶(ــــــــــ 
   .تا ، بی، دار احیاء التراث العربی، بیروتبحارالانوار مجلسی، محمد باقر،

  .١٣۶٨ ، الاحیاء التراث، قم،)ع(، مؤسسه آل بیتالوسائلک مستدر محدث نوری، 
  .١٣٨۶آگاه، تهران،  ، به کوشش محمد رضا شفیعی کدکنی،اسرارالتوحیدمحمد بن منور، 

   .١٣۶١، انتشارات مولی، تهران، العرشیةملاصدرا، 
   .١٣۶٣، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، لاهور، های خطی پاکستان  نسخهک فهرست مشتر منزوی، 
  .١٣٨٧تبریز، به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات سخن، تهران،  غزلیات شمس، )١( مولوی

   .١٣۵۶به کوشش بدیع الزمان فروزانفر، امیرکبیر، تهران،   ،کلیات شمس ، )٢(ــــــــــ 
   .١٣٨٠، به کوشش رینولد نیکلسون، انتشارات نگاه معاصر، تهران، مثنوی معنوی، )٣(ــــــــــ 

   .١٣٧٣، به کوشش حسین حسینی نعمت اللهی، انتشارات سنایی، تهران، مرصاد العبادالدین رازی،   نجم
  .١٣٨٠، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، احرار هللاحوال و سخنان خواجه عبیدا  عارف، ی، نوشاه

   .١٣٨٣، ، تهران، به کوشش محمود عابدی، سروشکشف المحجوبهجویری، 
   .١٣۵١، به کوشش رشید عیوضی، انتشارات مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران، تبریز، دیوانهمام تبریزی، 
  اصغر معینیـان، انتشـارات بنیـاد نیکوکـاری نوریـانی، ، به کوشش علیترشحات عین الحیا واعظ کاشفی،

   .١٣۵۶تهران، 
Fletcher,J., “AḤMAD ǨĀ§JAGĪ B. JALĀL-AL-DĪN KĀSĀNĪ”, EI2. 



  




